
فقه الاسرة 
از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی

) ربن حَسَن
َ
جم الدّین جَعف

َ
اسِم ن

ٰ
مولف: مُحَقِّقُ الحِلّي )أبوالق

مترجم: مهدی رحیمی

انتشارات چتر دانش



: فقه الاسرة از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی نام کتاب   
: چتر دانش ناشر  

: مهدی رحیمی مترجم  
: دوم- 1398 نوبت و سال چاپ 

1000 : شمارگان   
 978-600-410-172-1 : شابک   

: 150000 تومان قیمت  

فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقلاب، خ منیری جاوید)اردیبهشت شمالی(، پلاک 88
تلفن مرکز پخش: 66492327 - تلفن فروشگاه کتاب: 66402353

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونیک
کلیه ی حقوق برای مؤلف و ناشر محفوظ است.

: رحیمی، مهدی،   1۳64 -     سرشناسه   
: شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام . فارسی- عربی. برگزیده. شرح   عنوان قراردادی  

: فقه الاسره از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی/ مولف محقق الحلی   عنوان و نام پدیدآور  
   )ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن رحمه الله(؛ مترجم مهدی رحیمی. 

: تهران: چتر دانش  ، 1۳96.    مشخصات نشر  
:   260 ص.    مشخصات ظاهری  

   978-600-410-172-1    :  شابک   
: فیپا   وضعیت فهرست نویسی  

: کتاب حاضر شرح بخشی از کتاب »شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام«   یادداشت   
   تالیف محقق حلی است. 

: م ح ق ق  ح ل ی ، ج ع ف رب ن  ح س ن ، 602 - 676ق  . ش رای ع الاس لام  ف ی م س ائ ل ال ح لال    موضوع   
   وال ح رام  -- نقد و تفسیر 

: فقه جعفری -- قرن   7ق.     موضوع   
 1۳th century -- Islamic law, Ja'fari* :  موضوع   

:   زناشویی )فقه(     موضوع   
 )Marriage )Islamic law :  موضوع   

: محقق حلی، ج ع ف رب ن ح س ن ، 602 - 676ق . شرایع الاسلام فی مسائل الحلال   شناسه افزوده  
   والحرام. برگزیده. شرح 

  BP182  /1۳96 4042۳44ش۳م    :  رده بندی کنگره  
  297/۳42   :  رده بندی دیویی  
 شماره کتابشناسی ملی  : 4910762 



سخن ناشر
رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منصّه ی ظهور برساند.
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مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خیر خلقه و أشرف بریّته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع الاسلام تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حدّی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حلّه، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استادِ علامه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کلام و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حلّه ملاقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

کتابهای محقق همچون معارج الاصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج الاحکام و��� مخصوصاً 

کتاب شرایع الاسلام همیشه مورد توجه طلاب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل علامه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند� )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حلّه به خاک سپردند(�

کتاب حاضر متن و ترجمه بخش های نکاح، طلاق، خُلع و مبارات، ظهار، إیلا و لعان از کتاب شرایع 

الاسلام است که به صورت مستقل از دیگر بخش های این کتاب منتشر می گردد�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طلاب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم� 

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396
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کتابُ النَّکاحِ

.
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َ
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َ
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ْ
ق
َ
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ُ
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َ
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ْ
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ْ
ا آدَابُ ال مَّ

َ
2  أ

ادَ 
َ
وْلِهِ  »مَا اسْتَف

َ
ابُ« وَ لِق عُزَّ

ْ
م ال

ُ
وْلِهِ: »شِرَارُ مَوتاک

َ
وا« وَ لِق

ُ
حُوا تَنَاسَل

َ
ک
ٰ
وْلِهِ  »تَنا

َ
هُورُ إسْتحبٰابُهُ، لِق

ْ
مَش

ْ
ال

ابَ 
َ
ا غ

َ
هُ إِذ

ُ
ظ

َ
مَرَهَا وَ تَحْف

َ
ا أ

َ
يْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذ

َ
رَ إِل

َ
ظ

َ
ا ن

َ
هُ إِذ ضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّ

ْ
ف
َ
مِ أ

َ
سْل ِ

ْ
 بَعْدَ ال

ً
ائِدَة

َ
امْرُؤٌ ف

سِهَا وَ مَالِهِ«.
ْ
ف
َ
عَنْهَا فِي ن

کتاب نکاح)ازدواج و زناشويي(

اقسام نكاح : سه قسم است 

قسم اول: نکاح دائم 

1  که در بردارنده ی چند فصل است.

فصل اول: آداب عقد و آداب خلوت و ملحقات آنها

2  اما آداب عقد ، ازدواج براي هر مرد و زني كه رغبت جنسي دارند مستحب است، و براي كسي كه رغبت جنسي 

ندارد مورد اختلاف است، و نظر مشهور مستحب بودن آن است، چرا كه پيامبر  فرمودند: »ازدواج كنيد و نسل خود 
را زياد كنيد«؛ همچنين فرمودند: »بدترين مردگان شما، عزب هاي شما هستند«. و فرمودند: »بعد از مسلمان شدن 
هيچ كس فايده ای با فضيلت تر از همسر مسلماني كه وقتي به او نگاه می كند شادش می كند و وقتي به او فرمان 
می دهد از او اطاعت می كند و هنگامي كه غيبت كرد خودش و مال شوهرش را حفظ می كند، بهره نبرد«، )و همه ی 
اينها دليل هاي مقيد نيستند كه شخص بايد رغبت جنسي داشته باشد و لفظ عزب شامل هر مردي می شود كه همسر 

ندارد و زني است كه شوهر ندارد.(
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جْحَانِ،  وَصْفِ بِالرُّ
ْ
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َ
تِصَاصِ هَذ

ْ
ونِهِ حَصُورًا يُؤذِنُ بِاخ

ُ
نَّ وَصْفَ يحييٰ  بِک

َ
مَانِعُ، بِأ

ْ
مَا احْتَجَّ ال 3  وَ رُبَّ

سَ.
ْ
ف مْ تَتقِ النَّ

َ
ا ل

َ
يُحْمَلُ عليٰ مَا إذ

َ
ف

رْعِنَا.
َ
زَمُ مِنْهُ وُجُودُهُ فِي ش

ْ
 يَل

َ
ا، ل

َ
يْرِن

َ
رْعِ غ

َ
لِکَ فِي ش

َ
مَدْحَ بِذ

ْ
نَّ ال

َ
جَوَابُ: بِأ

ْ
4  وَ يُمکن ال

امِنُ
َ
هُ ث

َ
يَاء، وَيُکرَه ل

ْ
ش
َ
 أ
ُ
دَ سَبْعَة

ْ
عَق

ْ
رَادَ ال

َ
: لِمَنْ أ 5  وَ يُسْتَحَبُّ

 .
ً
ة
َ
، عَفِيف

ً
ودا

ُ
، وَل

ً
ها بِکرا

ُ
صْلِ. وَ کون

َ ْ
رَمُ ال

َ
رْبَعًا: ک

َ
 أ
ً
اتا

َ
سَاءِ مَنْ تَجْمَعَ صِف رَ مِنْ النِّ يَّ

َ
نْ يَتَخ

َ
6  فالمُستحبات: أ

مَهُمَا. رُبمَا حُرِّ
َ
رْوَةِ ف  عليٰ الثَّ

َ
جَمَالِ وَ ل

ْ
تَصِرُ عليٰ ال

ْ
 يَق

َ
وَ ل

 3  ممكن است كساني كه منكر استحباب ازدواج براي اشخاصي كه رغبت جنسي ندارند هستند، استدلال كنند به 
اينكه حضرت يحيي  اين وصف را داشت كه »حَصور« بود )يعني مردی بود كه زنان رغبت نداشت و از جماع 
الحِِين1« كسي كه ازدواج نكرده باشد رجحان  پرهيز می كرد( پس با توجه به اين آيه »وسَيِّداً و حَصُوراً و نبَيِاً مِّن الصَّ

دارد، و استحباب ازدواج براي كسي است كه نتواند نفس و هوا و هوس خود را حفظ كند.
4  می توان به اين استدلال پاسخ داد: كه آن مَدح و ستايشي كه در آيه آمده براي شريعتي غير از شريعت ما است، 

و لزومي ندارد كه حتمأ در شريعت ما هم وجود داشته باشد.
5  و براي كسي كه می خواهد ازدواج كند هفت چيز مستحب است و هشت چيز مكروه است. 

اينكه داراي اصل و نسب  انتخاب كند كه چهار صفت داشته باشد:  اينكه از بين زنان كسي را  6  اما مستحبات: 
كريمانه اي باشد. و بكِر باشد. و فرزند آور باشد. و عفيف باشد. و صرفأ اكتفا به زيبايي زن نكند و اكتفا به ثروت آن زن 
نكند چه بسا از اين دو محروم شود. )و در حديث آمده: كسي كه زني را به خاطر مالش يا جمالش به ازدواج درآورد 

خداوند او را از آن دو محروم می كند(

1- آل عمران/۳9
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ْ
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ْ
اعُهُ وَ ال

َ
8  وَ يکره إِيق

7  و مستحب است دو ركعت نماز بخواند و با دعاهاي روايت شده از ائمه  بعد از دو ركعت نماز دعا كند، و بگويد: 
»اللهم اني اريد ان أتزوج فقّدر لي من النساء، اعفّهن فرجاً و احفظهن لي في نفسها و مالي و اوسعهن رزقا و اعظمهم 
بركة« )خدايا من می خواهم ازدواج كنم؛ پس براي من زني را مقدر فرما كه عفيف ترين زن باشد و خودش و مال مرا 
حفظ كند و روزي اش از همه فراخ تر باشد و بركتش از همه ی زنان بيشتر باشد( و دعاهايي ديگر بكند. و ازدواجش 
را علني كند و شاهد بگيرد و پيش از عقد خطبه بخواند )يعني خداوند را ستايش كند و بر محمد واهل بيت او عليهم 
السلام درود بفرستد و آيات واحاديثي كه مناسب مجلس باشد بخواند و سپس صيغه عقد را جاري كند( و اينكه عقدِ 

نكاح را در شب، واقع سازد.
8  و مكروه است كه خطبه ی عقد را در حالي كه قمر در عقرب است واقع سازد.
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الثَّانيِ: فِي آدَابِ الخَْلْوَةِ باِلمَْرْأةَِ
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خ 10  وَ أنْ يکونَ الدُّ

دوم: آداب خلوت کردن با همسر 

كه دو قسم است:
9  اول: مستحب است كسي كه )در شب زفات( قصد جماع )با همسرش را دارد، دو ركعت نماز بخواند و بعد از آن 
دعا كند. و هنگامي كه از زنش می خواهد كه به خانه ی شوهرش بيايد، به او پيشنهاد كند كه او هم دو ركعت نماز 

بخواند و دعا كند.
و مستحب است كه هر دو با طهارت )وضو( باشند. و مستحب است كه با هنگامي كه او جماع می كند دستش را بر 
پيشاني همسرش بگذارد و بگويد »اللهم علي كتابك تزوجتها، وفي امانتك أخذتها، ولكلماتك استحللت فرجها، فان 
قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلمأ سوياً و لا تجعله شرك الشيطان« )خدايا بر كتاب تو اين زن را به ازدواج 
خود درآوردم و آن را به عنوان امانت تو گرفتم و او را با كلمات تو بر خود حلال كردم؛ پس اگر در رحم او براي من 

چيزي را مقدر كردي آن را يك مسلمان سالم قرار ده و او را شريك شيطان نگردان(.
10  و مستحب است در شب جماع كند. و هنگام جماع بسم الله الرحمن الرحيم بگويد و از خدا بخواهد تا پسری 

سالم به او روزي كند. 
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 بَلْ 
ُ
جَابَة ِ

ْ
 تَجِبُ ال

َ
مُؤْمِنُونَ، وَ ل

ْ
هَا ال

َ
وْ يَوْمَيْنِ. وَ أنْ يُدعيٰ ل

َ
 أ
ً
افِ يَوْما

َ
ف  عِنْدَ الزِّ

ُ
وَلِيمَة

ْ
11  وَ يُسْتَحَبُّ ال

 يَجُوزُ 
َ
عْرَاسِ جَائِزٌ. وَ ل

َ ْ
دْبًا. وَ أکلُ مَا يُنْثَرُ فِي ال

َ
 ن

ً
وْ کان صَائِما

َ
لُ مُسْتَحَبٌّ وَ ل

ْ
ک
َ
ال

َ
ا حَضَرَ ف

َ
. وَ إذ تُسْتَحَبُّ

عَمْ.
َ
هَرُ ن

ْ
ظ
َ ْ
ذِ؟ ال

ْ
خ
َ ْ
حَالِ. وَ هَلْ يَملِکُ بِال

ْ
اهِدِ ال

َ
وْ بِش

َ
ا ا

ً
طْق

ُ
رْبَابِهِ، ن

َ
نِ أ

ْ
 بِإِذ

َّ
هُ إل

ُ
ذ
ْ
خ
َ
أ

وَالِ  مْسِ، وَ عِنْدَ الزَّ
َّ

سوفِ الش
ُ
مَرِ، وَ يَوْمَ ک

َ
ق
ْ
سُوفِ ال

ُ
 خ

َ
ة
َ
يْل

َ
مَانِيَةٍ: ل

َ
اتٍ ث

َ
وْق

َ
جِمَاعُ فِي أ

ْ
انِي: يَکرَهُ ال 12  الثَّ

مْسِ، وَ فِي 
َّ

وعِ الش
ُ
جْرِ اليٰ طُل

َ
ف
ْ
وعِ ال

ُ
مُحَاقِ، وَ بَعْدَ طُل

ْ
قُ، وَ فِي ال

َ
ف

َّ
هَبَ الش

ْ
مْسِ حتيٰ يَذ

َّ
رُوبِ الش

ُ
وَ عِنْدَ غ

تَسِلُ 
ْ
ن مَعَهُ مَاءٌ يَغ

ُ
مْ يَک

َ
ا ل

َ
رِ إِذ

َ
ف صْفِ. وَ فِي السَّ ةِ النِّ

َ
يْل

َ
هْرِ رَمَضَانَ، وَ فِي ل

َ
 فِي ش

َّ
هْرٍ إِل

َ
لِّ ش

ُ
ةٍ مِنْ ک

َ
يْل

َ
لِ ل وَّ

َ
أ

سْلِ 
ُ
غ
ْ
بْلَ ال

َ
مِ ق

َ
جِمَاعُ وَ هُوَ عُرْيَانٌ، وَ عَقِيبَ الحْتِل

ْ
ةِ. وَ ال

َ
زَل

ْ
ل رَاءِ وَ الزَّ

ْ
ف وْدَاءِ وَ الصَّ يحِ السَّ بِهِ. وَ عِنْدَ هُبُوبِ الرِّ

 وَ أنْ يُجَامِعَ وَ عِنْدَهُ مَنْ 
ً
خِيرا

َ
هُ أ

ُ
سْل

ُ
هَا، وَ يکون غ

ُ
ل
َّ
ل
َ
سْلٍ يَتَخ

ُ
يْرِ غ

َ
اتٍ مِنْ غ نْ يُجَامِعَ مَرَّ

َ
سَ أ

ْ
 بَأ

َ
وُضُوءِ،وَ ل

ْ
وْ ال

َ
ا

وْ مُسْتَدْبِرَهَا، وَ فِي 
َ
ةِ ا

َ
قِبْل

ْ
بِلَ ال

ْ
جِمَاعُ مُسْتَق

ْ
يْرِهِ. وَ ال

َ
جِمَاعِ وَ غ

ْ
ةِ فِي حَالِ ال

َ
مَرْأ

ْ
رْجِ ال

َ
رُ اليٰ ف

َ
ظ يْهِ وَ النَّ

َ
رُ إِل

ُ
يَنْظ

هِ.
ّ
يْرِ ذِکرِ الل

َ
جِمَاعِ بِغ

ْ
فِينَةِ. وَ الکلم عِنْدَ ال السَّ

11  و مستحب است: هنگام عروسي يك روز يا دو روز وليمه بدهد. و مؤمنين را به آن سفره دعوت كند و البته اجابت 
كردن اين دعوت واجب نيست بلكه مستحب است. 

و هنگامي كه در مجلس حاضر شد خوردن )طعام( مستحب می شود حتي اگر روزه ی مستحبي گرفته باشد، و خوردن 
آنچه برروي سر عروس می پاشد جايز است؛ ولي جايز نيست آن را بردارد)و همراه خود به خارج ببرد(مگر اينكه صاحب 
آن يا با گفتار و يا شاهد حال رضايت به اين كار دهد. )مثلا از اينكه مردم آن را بردارند خوشحال شود( و در مورد 

اينكه آيا با برداشتن آن مالك آن می شود؟ نظر ظاهرتر اين است كه بله مالك می شود.
12  دوم: در هشت زمان ، جماع و نزديكي با همسر كراهت دارد: شبي كه ماه خسوف كرده، و روز كسوف خورشيد و 
هنگام ظهر و بالا آمدن خورشيد، و هنگام غروب خورشيد تا وقتي كه سرخي شفق از بين برود، و وقتي كه ماه پنهان 
است، )معمولًا سر شب آخر ماه قمري كه ماه در شب و روز آن ديده نمی شود( و بعد از طلوع فجر تا طلوع خورشيد، و 
در شب اول هر ماه، مگر در شب اول رمضان، و شب نيمه ی هر ماه، و در سفر در صورتي كه آبي كه با آن غسل كند 
ندارد، و هنگام وزيدن بادهاي سياه و زرد و هنگام زلزله، و اينكه در حالي كه كاملًا عريان است جماع كند، واينكه بعد 
از احتلام و قبل از غسل يا وضو جماع كند و عيبي ندارد كه چندين مرتبه جماع كند بدون اينكه بين آنها غسل كرده 
باشد، و در آخر يك غسل بكند. ومكروه است درحالي كه كسي او را نگاه می كند )حتي اگر كودك باشد( جماع كند، و 
اينكه به فرج زن در حال جماع يا در حالات ديگر نگاه كند، واينكه رو به قبله يا پشت به قبله جماع كند، واينكه در 

داخل كشتي جماع كند، و هنگام جماع كردن حرف بزند كه كلامي غير از ذكر خدا باشد.
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الثَّالثُِ: فِي اللَّوَاحِقِ

:
ٌ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
 وَ هِيَ ث

جَوَازُ بِوَجْهِهَا وَ 
ْ
تَصُّ ال

ْ
هَا. وَ يَخ

ْ
ذِن

ْ
مْ يَسْتَأ

َ
احَها وَ إِنْ ل

ٰ
ةٍ يُرِيدُ نِک

َ
رَ اليٰ وَجْهِ امْرَأ

ُ
نْ يَنْظ

َ
ل: يَجُوزُ أ وَّ

َ ْ
13  ال

عْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا 
َ
رَ اليٰ ش

ُ
نْ يَنْظ

َ
. وَ رُوِيَ جَوَازُ أ

ً
 وَ مَاشِيَة

ً
ائِمَة

َ
رَهَا ق

ُ
يْهَا وَ أنْ يَنْظ

َ
رُ إل

َ
ظ نْ يکررَ النَّ

َ
هُ أ

َ
يها. وَ ل

ّ
کف

يَابِ.  وْقِ الثِّ
َ
وَ جَسَدِهَا مِنْ ف

عْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا.
َ
مَةٍ يُرِيدُ شِرَاءَهَا وَ اليٰ ش

َ
رَ اليٰ أ

ُ
نْ يَنْظ

َ
14 وَ کذا يَجُوزُ أ

 لِربيةٍ.
َ
ذٍ وَ ل

ُّ
ذ
َ
 يَجُوزُ ذلک لِتَل

َ
مَاءِ، لکن ل ِ

ْ
ةِ ال

َ
هُنَّ بِمَنْزِل

َّ
ن
َ
عُورِهِنَّ لِ

ُ
ةِ وَ ش مَّ

ِّ
هْلِ الذ

َ
رُ اليٰ أ

َ
ظ  15 وَ يَجُوزُ النَّ

مْ يکن 
َ
بِيحًا، مَا ل

َ
وْ ق

َ
ا، حَسَنًا ا

ً
ابّ

َ
وْ ش

َ
 کان ا

ً
يْخا

َ
 عَوْرَتَهُ ش

َ
ل

َ
جُلُ اليٰ مِثْلِهِ مَا خ رَ الرَّ

ُ
نْ يَنْظ

َ
16  وَ يَجُوزُ أ

.
ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
ذٍ. وَ کذا ال

ُّ
ذ
َ
وْ تَل

َ
رُ لِرِيبَةٍ ا

َ
ظ النَّ

ةِ
َ
مَرْأ

ْ
عَوْرَةِ. وَ کذا ال

ْ
مَحَارِمِ مَا عَدَا ال

ْ
يَ ال

َ
، وَ إِل

ً
اهِرا

َ
رَ اليٰ جَسَدِ زَوْجَتِهِ بَاطِنًا وَ ظ

ُ
نْ يَنْظ

َ
جُلِ أ 17  وَ لِلرَّ

سوم: ملحقات 

كه سه مورد است: 
13  اول: جايز است كه به صورت زني كه می خواهد با او ازدواج كند نگاه كند، حتي اگر از او اجازه نگرفته باشد. و 
اين جواز اختصاص به صورت و دو كف دست زن دارد. وحق دارد كه نگاه كردن به او را تكرار كند و او را در حال 
ايستاده و هنگام راه رفتن نگاه كند. و جواز نگاه به موي زن و زيبايي هاي او و بدن او از روي لباس روايت شده است. 
14  همچنين جايز است به كنيزي كه قصد خريد آن را دارد به موها و زيباي اش و بدنش از روی لباس نگاه كند. 

15  و جايز است زناني كه كافر ذمي هستند به موهايشان نگاه كند؛ چرا كه آنها همانند كنيزها هستند، ولكن اين 
نگاه كردن اگر براي لذت بردن و ريبه باشد جايز نيست. )فرق بين لذت و ريبه در اين است كه لذت بدون قصد سوء 

است ولي ريبه همراه با قصد سوء است(.
16  و جايز است كه مرد به مرد ديگر نگاه كند مگر به عورت او، فرقي نمی كند كه پير باشد يا جوان، زيبا باشد يا 
زشت، البته تا وقتي كه اين نظركردن براي ريبه و لذت بردن نباشد. همچنين زنان )مي توانند به هم نگاه كنند مادامي 

كه از روي لذت بردن وريبه نباشد.(
 17  و مرد حق دارد كه به تمام بدن همسر خود چه ظاهر باشد يا مخفي )مثل داخل دهان، فرج و...( نگاه كند و 
جايز است كه به محارم خود نگاه كند؛ مگر به عورت آنها، و زنان هم همين حكم را دارند )مي توانند به تمام بدن 

شوهر خود نگاه كنند(.
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يها عليٰ کراهيةٍ 
ِّ
ف
َ
رَ اليٰ وَجْهِهَا وک

ُ
نْ يَنْظ

َ
 لِضَرُورَةٍ، وَ يَجُوزُ أ

َّ
 إل

ً
صْل

َ
ةِ أ جْنَبِيَّ

َ ْ
ي ال

َ
جُلُ إِل رُ الرَّ

ُ
 يَنْظ

َ
18  وَ ل

ةِ.
َ
مَرْأ

ْ
رِ. وَ کذا الحکمُ فِي ال

َ
ظ  النَّ

ُ
وَدَة

ٰ
 يَجُوزُ مُعا

َ
، وَ ل

ً
ة فِيهِ مَرَّ

عِ 
َ

ل اظِرُ مِنْهَا عليٰ مَا يُضْطَرُّ اليٰ الِطِّ تَصَرُ النَّ
ْ
يْهَا. وَ يُق

َ
 عَل

َ
هَادَة

َّ
رَادَ الش

َ
ا أ

َ
رُورَةِ، کما إذ 19  وَ يَجُوزُ عِنْدَ الضَّ

رَرِ. عًا لِلضَّ
ْ
عَوْرَةِ، دَف

ْ
وْ إليٰ ال

َ
جِ، وَ ل

َ
عِل

ْ
يْهِ لِل

َ
 إل

ُ
ة
َ
مَرْأ

ْ
ا احْتَاجَتْ ال

َ
بيب إذ الطَّ

َ
يْهِ، ک

َ
عَل

 مَسْأَلتََانِ:

هَرُ 
ْ

ظ
َ ْ
، وَ هُوَ ال

َ
عَمْ، وَ قِيلَ: ل

َ
ةِ؟ قِيلَ: ن جْنَبِيَّ

َ ْ
وْ ال

َ
ةِ المالِکةِ ا

َ
مَرْأ

ْ
رُ اليٰ ال

َ
ظ صِيِّ النَّ

َ
خ

ْ
20  الوليٰ: هَلْ يَجُوزُ لِل

مَاءُ. ِ
ْ

مُرَادُ بِهِ ال
ْ
يَةِ ال

ْ
يَمِينِ المستثنيٰ فِي ال

ْ
مَنْعِ، وَ مِلکُ ال

ْ
لِعُمُومِ ال

18  و مرد حق ندارد به زن غريبه به هيچ وجه نگاه كند؛ مگر به خاطر ضرورت، و جايز است كه يك مرتبه به صورت 
و دستان زن غريبه نگاه كند البته كراهت دارد، و جايز نيست نگاه مجدد به زن غريبه بيندازد؛ مگر از روي ضرورت(

و همين حكم در مورد زنان هم هست.
19  و هنگام ضرورت جايز است، مثل هنگامي كه بخواهد عليه آن زن شهادت دهد. و بايد در اين نگاه كردن به 
همان مقداري كه از حال او اطلاع می يابد اكتفا كند، مثلًا پزشك اگر زن براي معالجه مجبور شود به او مراجعه كند 
)جايز است به او نگاه كند(، حتي جايز است به عورت او نگاه كند، و اين حكم به جواز براي اين است كه ضرر رفع 

شود)چون حكم ضرري در اسلام نيست.(

دو مسأله

20  اول : آيا جايز است فرد خصّي )كسي كه بيضه هاي او را كشيده اند( به زني كه مالك او است و يا به زن غريبه 
نگاه كند؟ يك نظر اين است كه: بله، جايز است و يك نظر اين است كه: نه جايز نيست، و اين نظر دوم بهتر است 

چرا كه دليل منع عموميت دارد2،
و مراد از ملك يمين كه در آيه )الا علي ازواجهم اوما ملكت أيمانهم3( استثنا شده است شامل كنيز می شود نسبت به 

آقاي خودش، )ولي شامل عبد نسبت به مولي زن نمی شود.( 

2- قل للمومنين يغضوا من ابصارهم و قل للمومنات يغضضن من ابصارهن، امر به چشم پوشي در اين آيه عموميت دارد، و شامل فرد خصّي حتي به 
نسبت به مولاي خودش می شود.

۳- المؤمنون/6 
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يْهِ، 
َ
رُ إل

َ
ظ ةِ النَّ

َ
مَرْأ

ْ
 يَجُوزُ لِل

َ
. وَ ل

ٌ
هُ عَوْرَة

َّ
ن
َ
ةِ، لِ جْنَبِيَّ

َ ْ
ةِ ال

َ
مَرْأ

ْ
هُ سِمَاعُ صَوْتِ ال

َ
يَجُوزُ ل

َ
لعميٰ ل

َ
: ا

ُ
انِيَة 21  الثَّ

هْيِ. مُبْصَرِ فِي تَنَاوُلِ النَّ
ْ
هُ يُسَاوِي ال

َّ
ن
َ
لِ

بَابِ
ْ
ا ال

َ
قُ بِهَذ

َّ
انِي: فِي مَسَائِلَ تَتَعَل   الثَّ

مْسٌ:
َ
 وَ هِيَ خ

دِيدَةٍ.
َ
ةٍ ش صْحَابِ، لکن عليٰ کراهِيَّ

َ ْ
 بَيْنَ ال

ُ
هُورَة

ْ
مَش

ْ
جَوَازُ وَ هِيَ ال

ْ
بُرِ فِيهِ رِوَايَتَانِ، إحْدَاهُمَا ال وَطْءُ فِي الدُّ

ْ
22  الولي: ال

 
ُ
نْ، قِيلَ: هُوَ مُحَرمٌ، وَ يَجِبُ مَعَهُ دِيَة

َ
ذ
ْ
مْ تَأ

َ
دِ وَ ل

ْ
عَق

ْ
تَرَطْ فِي ال

ْ
مْ يُش

َ
ا ل

َ
ةِ إذ حُرَّ

ْ
عَزْلُ عَنْ ال

ْ
: ال

ُ
انِيَة  23  الثَّ

بَهُ.
ْ
ش
َ
، وَ هُوَ أ

ُ
يَة انِيرَ، وَ قِيلَ: هُوَ مکروهٌ وَ إِنْ وَجَبَتْ الدِّ

َ
 دَن

ُ
رَة

َ
ةِ عَش

َ
طْف النُّ

ضَاهَا 
ْ
ف
َ
وْ أ

َ
. لکن ل صَحِّ

َ ْ
مْ تَحْرُمْ عليٰ ال

َ
لَ ل

َ
وْ دَخ

َ
مٌ. وَ ل  تِسْعًا مَحرَّ

َ
غ
ُ
نْ تَبْل

َ
بْلَ أ

َ
ةِ ق

َ
مَرْأ

ْ
ولُ بِال

ُ
خ : الدُّ

ُ
ابِعَة 24   الرَّ

رُجْ مِنْ حِبَالِهِ.
ْ
مْ تَخ

َ
حُرِمَت وَ ل

21  دوم: شخص كور حق ندارد به صداي زن غريبه گوش دهد، چرا كه آن صدا جزء عورات زن است و بر زن هم 
جايز نيست كه به او نگاه كند، چرا كه نگاه به شخص كور هم مثل نگاه به شخص بينا است ونهي در آيه شامل آن 

رِهِن4ّ(  هم می شود )قُلْ للِمْومنات يَغْضُضْنَ مِنْ ابَصاٰ
22  دوم: پنج مسأله كه به اين باب تعلق دارد.

اول: در مورد حكم آميزش در پشت زن دو روايت وجود دارد: كه يكي از آن دو روايت كه مشهور بين فقها هم هست 
جواز آن است ولي اين كار كراهت شديد دارد.

23  دوم: عَزل )يعني با زنش نزديكي كند و هنگام خروج مني آن را در رحم نريزد بلكه از زن جدا شود( اگر آن 
را در عقد ازدواج شرط نكرده باشد و زن هم اجازه ی اين كار را ندهد، گفته شده كه: اين كار حرام است، و بايد به 
عنوان ديه ی نطفه، ده دينار به زن بدهد، و نظر ديگر اين است كه: اين كار مكروه است؛ اگرچه ديه واجب می شود 

و اين نظر دوم بهتر است.
24  چهارم: نزديكي با زن )دختر( قبل از اينكه به نهُ سالگي برسد حرام است. و بنابر نظر صحيح تر اگر با او نزديكي 
كرد، آن دختر براو حرام ابد نمی شود، ولكن اگر او را إفضاء كند بر او حرام ابد می شود، )إفضاء يعني نزديكي كردن 
سبب شود كه پرده بين راه ادرار و راه حيض پاره شود.( ولي از همسر بودن او خارج نمی شود )بنابراين، نفقه دادن به 

او واجب است و ازدواج با خواهرش حرام است و...(.

4- نور/۳1
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.
ً

يْل
َ
هُ ل

َ
هْل

َ
 أ

َ
نْ يَطْرُق

َ
مُسَافِرِ أ

ْ
: يَکرَه لِل

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
25  ال

 .  الثَّالثُِ: فِي خَصَائصِِ النَّبِيِّ
:
ً
ة
َ
صْل

َ
 خ

َ
رَة

ْ
مْسُ عَش

َ
وَ هِيَ خ

يْرِهِ.
َ
 بِعَدْلِهِ بَيْنَهُنَّ دُوْنَ غ

ُ
وق

ُ
وُث

ْ
وَجْهُ ال

ْ
دِ، وَ رُبَمَا کان ال

ْ
عَق

ْ
رْبَعِ بِال

َ ْ
26   مِنْهَا مَا هُوَ فِي النکاحِ: وَ هُوَ تَجَاوُزُ ال

يِيرِ لِنِسَائِهِ بَيْنَ إِرَادَتِهِ وَ 
ْ
خ تِهَاءً. وَ وُجُوبُ التَّ

ْ
 ان

َ
زَمُهُ بِهَا مَهْرٌ، ابْتِدَاءً وَ ل

ْ
 يَل

َ
مَّ ل

ُ
هِبَةِ، ث

ْ
ظِ ال

ْ
ف
َ
دُ بِل

ْ
عَق

ْ
27  وَ ال

دِ. وَ الِسْتِبْدَالُ بِنِسَائِهِ.
ْ
عَق

ْ
مَاءِ بِال ِ

ْ
تِهِ وَ تَحْرِيمُ نکاحِ ال

َ
ارَق

َ
مُف

.
َ
يَة

ْ
کَ أزواجَک﴾ ال

َ
نَا ل

ْ
ل
َ
حْل

َ
ا أ

َ
ن
َ
وْلِهِ تعاليٰ) أ

َ
سَخِ ذلکَ بِق

ُ
يْهِنَّ حتيٰ ن

َ
 عَل

ُ
يَادَة 28  وَ الزِّ

کاحِ:  ارِجٌ عَنْ النَّ
َ
29  وَ مِنْهَا مَا هُوَ خ

فٌ
َ

هِ خِل
ِّ
مَنْدُوبَةِ فِي حَق

ْ
وَاجِبَةِ وَ فِي ال

ْ
هْ ال

َ
دَق يْلِ وَ تَحْرِيمِ الصَّ

َّ
ةِ وَ قِيَامِ الل ضْحِيَّ

ُ ْ
وَتْرِ وَ ال

ْ
وَ هُوَ وُجُوبُ السِواک وَ ال

25  پنجم: كراهت دارد شخصي كه از سفر برمي گردد، شبانه درب خانه ی خودش را بكوبد )بلكه بايد در جاي ديگري 
بخوابد و صبح به خانه اش وارد شود(

  سوم: اختصاصات پیامبر

كه شامل پانزده خصلت است:
26  خصلت هایي که مربوط به ازدواج است: يكي اينكه می تواند بيش از چهار زن را به عقد دائم خود درآورد، 
و چه بسا حكمت آن اعتماد به عدالت حضرت  در پيش زنانش است كه چنين اعتمادي در حق غير ايشان نيست، 

)حكمتهاي ديگري دارد كه مجال ذكرآن نيست(. 
27  مي تواند با لفظ هبه )هديه( زني را به عقد خود درآورد، كه در اين صورت چه قبل از دخول چه بعد از دخول مهريه 
ندارد، واينكه زنان پيامبر مخيّر بودند زندگي همراه با ايشان و يا جدايي از ايشان را انتخاب كنند. )درحالي كه چنين 
حقي بر زنان ديگر نيست و زن حق طلاق دادن شوهر خود را ندارد( و اينكه بر پيامبر حرام بود كنيزی را به عقد خود 

در آورد. و اينكه بر ايشان حرام بود يكي از زنان خود را طلاق دهد و زن ديگري به جاي آن بگيرد.
28  و بر ايشان حرام بود بيش از زناني كه همسر او بودند بگيرد تا اينكه اين دو حكم با اين آيه ی قرآن »إناّ احَْللَْنا 

لكََ أزواجَكَ«5 نسخ شد. )البته در اين مورد جاي بحث است كه در كتب فقهي مثل جواهر الكلام موجود است(
29  و اختصاصاتي که مربوط به ازدواج و زناشویي نیست، يكي واجب بودن مسواك زدن بر حضرت. و 
خواندن يك ركعت نماز وتر در آخر نماز شب. و قرباني كردن. و نماز شب خواندن بر حضرت واجب بود و صدقه ی 
واجبه )مثل زكات واجب( بر حضرت حرام بود، اما در مورد صدقه ی مستحبي بر حضرت، در بين فقها اختلاف است.

5- احزاب/ 50
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وْمِ.  وِصَالُ فِي الصَّ
ْ
هُ ال

َ
بِيحَ ل

ُ
مْزُ بِهَا. وَ أ

َ
غ
ْ
عْيُنِ، وَ هُوَ ال

َ ْ
 ال

ُ
ائِنَة

َ
30  وَ خ

صَائِصِهِ 
َ
يْرَ ذلکَ مِنْ خ

َ
يَاءٌ غ

ْ
ش
َ
کِرَ أ

ُ
مَامَهُ. وَ ذ

َ
بُهُ. وَ يُبْصِرُ وَراءَه کما يُبْصِرُ أ

ْ
ل
َ
 يَنَامُ ق

َ
هُ تَنَامُ عَيْنُهُ وَ ل

َّ
ن
َ
صَّ بِأ

ُ
وَ خ

هَرُهَا.
ْ

ظ
َ
وَ هَذِهِ أ

 وَ یلَْحَقُ بهَِذَا البَْابِ مَسْأَلتََانِ:

مْ تَحِلَّ إجْمَاعًا. وَ 
َ
ولٍ بِهَا، ل

ُ
ا مَاتَ عَنْ مَدْخ

َ
إِذ

َ
يْرِهِ، ف

َ
هَ عليٰ غ

َ
يْهِ وَ إِل

َ
هُ عَل

َّ
ي الل

َّ
31 الوليٰ تَحْرُمُ زَوْجَاتُهُ صَل

اهِرِ.
َّ

لْ بِهَا عليٰ الظ
ُ
مْ يَدْخ

َ
وْ ل

َ
وْلُ ل

َ
ق
ْ
کذا ال

يْسَ تَحْرِيمُهُنَّ 
َ
اهِرِ. وَ ل

َّ
 بِالظ

ً
 تَحِلُّ عَمَل

َ
هَا ل

َّ
ن
َ
وَجْهُ أ

ْ
فٌ، وَ ال

َ
قٍ فِيهِ خِل

َ
وْ طَل

َ
سْخٍ ا

َ
هَا بِف

َ
ارَق

َ
وْ ف

َ
ا ل مَّ

َ
32  أ

هَ وَالِدًا.
َ
يْهِ وَ إِل

َ
هُ عَل

َّ
ي الل

َّ
 لِتَسْمِيَتِهِ صَل

َ
هَاتُ، وَ ل مَّ

ُ
لِتَسمِيتِهِنَّ أ

30  و برحضرت حرام بود با چشم به چيزي يا به كسي اشاره كند كه به آن خائنئ العين می گويند. بر حضرت جايز 
بود كه يك شبانه روز پشت سرهم روزه بگيرد، و اين صفت اختصاصي را داشتند كه چشمهاي حضرت می خوابيد ولي 
قلب حضرت بيدار بود، و پشت سرش را می ديد همان طور كه روبه رويش را می ديد. و چيزهاي ديگري از خصايص 

حضرت  ذكر شده كه اينها ظاهرترين آن خصلت ها بود.

دو مسأله بر این باب ملحق می شود:

31  اول: حرمت همسران پيامبر  بر غير ايشان، بنابراين آن زني كه پيامبر  با او نزديكي كرده به اجماع 
همه ی فقها بعد از وفات حضرت  بر هيچ كس حلال نمی شود. همچنين زني كه حضرت با او دخول نكرده بنابر 

نظر ظاهرتر همين حكم را دارد. 
32  اما اگر از زني با فسخ عقد يا با طلاق دادن، جدا شدند، آيا بر ديگران حلال می شود؟ دراين مورد اختلاف است و 
صحيح اين است كه حلال نمی شود، به خاطر عمل به ظاهر آيه شريفه »ان تنكحو أزواجه من بعده أبدا« احزاب /53، 
و اين حرمت زنان پيامبر  به خاطر اين نيست كه آنها به عنوان مادران امت ناميده شده اند و به خاطر اين نيست 

كه پيامبر  به عنوان پدر امت ناميده شده است )بلكه از اختصاصات پيامبر  است(.
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وْلِهِ تعاليٰ:) تُرْجِي 
َ
زْوَاجِهِ، لِق

َ
 بَيْنَ أ

ُ
قِسْمَة

ْ
بِيِّ  ال  يَجِبُ عليٰ النَّ

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
هَاءِ مَنْ زَعَمَ أ

َ
ق
ُ
ف
ْ
انِيَة: مِنْ ال 33  الثَّ

نْ 
َ
 يُحْتَمَلُ أ

ْ
تُهَا إذ

َ
ل

َ
عُ دَل

َ
 يَدْف

ً
يَةِ احْتِمَال

ْ
نَّ فِي ال

َ
اءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إليک مَنْ تشآء6﴾ وَ هُوَ ضَعِيفٌ. لِ

َ
مَنْ تَش

 بالواهباتِ.
ً
ة
َ
ق
ِّ
رْجَاءِ مُتَعَل ِ

ْ
 فِي ال

ُ
مَشِيئَة

ْ
تکون ال

يغَةِ�وَ�الحُکْم� ��34الفَْصْلُ�الثَّانيِ:�فِي�العَْقْدِ�وَ�النَّظَرُ�فِي�الصِّ

 عَنْ 
ُ
عِبَارَة

ْ
ال افِعُ لِلِحْتِمَالِ. وَ  دِ الرَّ

ْ
عَق

ْ
ال يْنِ عليٰ 

َّ
دَال بُولٍ 

َ
إِيجَابٍ وَ ق تَقِرُ اليٰ 

ْ
يَف کاحُ  النَّ

َ
لُ : ف وَّ

َ ْ
ا ال مَّ

َ
أ   35

رْجَحُ. 
َ
دٌ، وَ جَوَازُهُ أ عتُکَ تَرَدُّ حتُکَ وَ فِي مَتَّ

َ
جتُکَ وَ أنک انِ: زوَّ

َ
ظ

ْ
ف
َ
يجَابِ ل ِ

ْ
ال

بِلتُ. وَ 
َ
تِصَارُ عليٰ ق

ْ
ابَهَهُ. وَ يَجُوزُ الق

َ
وْ مَا ش

َ
تُ النکاحَ ا

ْ
بِل

َ
وْ ق

َ
زْوِيجَ ا تُ التَّ

ْ
بِل

َ
ولَ: ق

ُ
نْ يَق

َ
بُولُ أ

َ
ق
ْ
36  وَ ال

تِمارِ 
ْ
 مِنَ الش

ً
ظا

ُّ
نِ. وَ تَحَف

َّ
مُتَيَق

ْ
تِصَارًا عليٰ ال

ْ
اءِ، اق

َ
ش

ْ
ن ِ

ْ
الِ عليٰ صَرِيحِ ال مَاضِي الدَّ

ْ
ظِ ال

ْ
ف
َ
وعِهِمَا بِل

ُ
 بُدَّ مِنْ وق

َ
ل

بَاحَةِ.  ِ
ْ

مُشبِهِ لِل
ْ
ال

33  دوم: بعضي از فقها گمان كردند كه بر پيامبر  واجب نيست كه )شبهايش را بين همسرانش تقسيم كند چرا 
كه خداوند می فرمايد : »نوبت هريك از آنان را كه بخواهی به تأخير انداز و هركدام را كه ميل داری نزد خود جای 
ده« اما اين نظر ضعيف است. چرا كه در آيه يك احتمال وجود دارد كه اين نظر را رد می كند؛ زيرا احتمال دارد اختيار 

درتأخيرانداختن نوبت زنان فقط مربوط به زناني باشد كه خود را به پيامبر  هديه داده اند.

34  فصل دوم: عقد نکاح و ازدواج و بحث در صیغه ی عقد و حکم آن.
35  اول )عقد نكاح(: نكاح و ازدواج نياز به ايجاب و قبول دارد؛ به طوري كه دلالت بر عقد نكاح كنند واحتمالات ديگر 
)مثل اجاره و هديه و...( رفع شود، و عبارتي كه در ايجاب است دو لفظ است: تو را به ازدواج خود در آوردم )زوجتك( 
و تورا به نكاح خود درآوردم )أنكحتك( امادر مورد لفظِ »تو را به متعه ی خود درآوردم« )متعتك( جاي ترديد وجود 

دارد، و جواز به كاربردن آن لفظ ترجيح دارد.
36  و قبول عقد به اين است كه بگويد: »اين ازدواج را قبول كردم« )قبلت التزويج( يا »اين نكاح را قبول كردم« 
)قبلت النكاح( يا الفاظي همانند اينها. و جايز است فقط به لفظ »قبول كردم« )قبلتُ( اكتفا كند. وحتمأ بايد آن را با 
لفظ ماضي )صيغه ی فعل گذشته( كه دلالت صريح به انشاء و وقوع عقد داشته باشد واقع سازد؛ چرا كه قدر متيقن 
از صحت عقد همين لفظ ماضي است )و به كاربردن لفظ مضارع مشكوك است( و به خاطر اينكه از منحرف شدن به 
ساير الفاظ اباحه محفوظ باشد، )برخلاف لفظ بيع و ساير عقود كه در آنها همين كه دلالت بر اباحه كند كافي است(.
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بَرِ سَهْلِ 
َ
ما فِي خ

َ
جْتُکَ قِيلَ: يَصِحُّ ک الَ: زَوَّ

َ
ق
َ
جْنِيهَا ف قولِهِ زَوِّ

َ
اءَ، ک

َ
ش

ْ
ن ِ

ْ
صَدَ ال

َ
مْرِ وَ ق

َ ْ
ظِ ال

ْ
ف
َ
وْ أتيٰ بِل

َ
37  وَ ل

اعِدِيّ وَ هُوَ حَسَنٌ. السَّ

 بُدَّ بَعْدَ ذلکَ مِنْ 
َ
جتُکَ، جَازَ، وَ قِيلَ: ل ولُ: زَوَّ

ُ
تَق

َ
جُکِ؟ ف قولِهِ أتَزَوَّ

َ
بَلِ، ک

ْ
مُسْتَق

ْ
ظِ ال

ْ
ف
َ
وْ أتيٰ بِل

َ
38  وَ ل

بُولِ.
َ
ق
ْ
ظِهِ بِال

ُّ
ف
َ
تَل

هِيَ إمْرَأتُکَ.
َ
عَمْ، ف

َ
تْ: ن

َ
ال

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
، ف

ً
جُکَ مُتْعَة مُتْعَةِ، أتَزَوَّ

ْ
لِب فِي ال

ْ
بَانِ بْنِ تَغ

َ
39  وَ فِي رِوَايَةِ أ

ادِ 
َ
عِق

ْ
 عليٰ ان

ٌ
ة
َ
ل

َ
دَ دَائِمًا، وَ هُوَ دَل

َ
عَق

ْ
جَلَ، إن

َ ْ
ر ال

ُ
ک

ْ
مْ يَذ

َ
ذا، وَ ل

َ
عتُکَ بِک ، مَتَّ

ُ
وْجَة وْ الزَّ

َ
وَلِيُّ ا

ْ
الَ ال

َ
وْ ق

َ
40  وَ ل

عِ مَتُّ ظِ التَّ
ْ
ف
َ
ائِمِ بِل الدَّ

الَ: 
َ
وْ ق

َ
ل
َ
رَ. ف

َ
بُولُ بِآخ

َ
ق
ْ
ظٍ وَ ال

ْ
ف
َ
يجَابُ بِل ِ

ْ
يجَابِ، بَلْ يَصِحُّ ال ِ

ْ
تُهُ لِعِبَارَةِ ال

َ
بُولِ مُطَابَق

َ
ق
ْ
تَرَطُ فِي ال

ْ
 يُش

َ
41  وَ ل

. زْوِيجَ صَحَّ ت التَّ
ْ
بِل

َ
الَ ق

َ
ق
َ
حْتُکَ ف

َ
ک

ْ
وْ أن

َ
تُ النکاحَ ا

ْ
بِل

َ
الَ ق

َ
ق
َ
جْتُکَ، ف زَوَّ

37  و اگر قبول عقد را با لفظ أمر و همراه با قصد إنشاء جاري سازد، مثلأ بگويد: »مرا به ازدواج خود درآور« )زوجنيها( 
و زن بگويد: »تو را به ازدواج خود درآوردم« )زوجتُك( يك نظر اين است كه: عقد صحيح است همان طور كه در 

حديث سهل ساعدي آمده است و اين نظر نيكو است.
38  و اگر قبول عقد را با لفظ آينده جاري سازد مثلًا بگويد: تو را به ازدواج خود در می آوردم )أتزَوَّجُكَ( و زن بگويد: 

»تو را به ازدواج خود در آوردم« )زوّجتُك( جايز است، و گفته شده: بعد از ايجاب زن بايد مجددأ آن را قبول كند.
39  و در روايت ابان بن تغلب كه در مورد متعه است آمده است: هنگامي كه زن گفت : بله، او همسر تو خواهد شد 

)و نيازي نيست كه تو مجدداً عقد را قبول كني(. 
40  و اگر وليّ ِ )دختر غير رشيده( و با خود زن بگويد: تورا به فلان مهريه به متعه ی خود در آوردم )متعتك بكذا( 
و أجل و مدّت متعه را ذكر نكند، عقد به عنوان عقد دائم منعقد می شود، و اين دلالت دارد كه عقد دائم با لفظ متعه 

و تمتع منعقد می شود.
41  و در قبول عقد شرط نيست كه حتمأ با عبارت ايجاب مطابقت داشته باشد، بلكه صحيح است ايجاب به لفظي 
باشد و قبول به لفظ ديگر باشد. بنابراين اگر زن بگويد: تو را به ازدواج درآوردم )زوجتُكَ(، و مرد بگويد: نكاح را 
قبول كردم )قبلت النكاح(، يا زن بگويد: تو را به نكاح درآوردم )انكحتُك( و مرد بگويد: تزويج را قبول كردم )قبلتُ 

التزويج( صحيح است.
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ؤَالِ،   السُّ
َ
نُ إعَادَة عَمْ يَتَضَمَّ

َ
نَّ ن

َ
، لِ تُ صَحَّ

ْ
بِل

َ
وْجُ: ق الَ الزَّ

َ
ق
َ
عَمْ، ف

َ
الَ: ن

َ
ق
َ
نٍ، ف

َ
ل

ُ
جْتُ بنتَکَ مِنْ ف الَ: زَوَّ

َ
وْ ق

َ
42  وَ ل

دٌ. ، وَ فِيهِ تَرَدُّ
َ

ظ
ْ
ف
َّ
مْ يَعُدْ الل

َ
وْ ل

َ
وَ ل

عُدُولُ 
ْ
 يَجُوزُ ال

َ
. وَ ل جتُکَ صَحَّ : زَوَّ وَلِيُّ

ْ
الَ ال

َ
ق
َ
جْتُ، ف الَ: تَزَوَّ

َ
وْ ق

َ
يجَابِ، بَلْ ل ِ

ْ
دِيمُ ال

ْ
تَرَطُ تَق

ْ
 يُش

َ
43  وَ ل

ةِ. عَرَبِيَّ
ْ
عَجْزِ عَنْ ال

ْ
 مَعَ ال

َّ
ةِ، إل عَرَبِيَّ

ْ
يْرِ ال

َ
يْنِ اليٰ ترجمَتِهِما بِغ

َ
ظ

ْ
ف
َّ
يْنِ الل

َ
عَنْ هَذ

لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا يُحْسِنُهُ. 
ُ
مَ ک

َّ
ل
َ
مُتَعَاقِدَيْنِ، تَک

ْ
حَدُ ال

َ
وْ عَجَزَ أ

َ
44  وَ ل

يمَاءِ. ِ
ْ

دِ وَ ال
ْ
عَق

ْ
ارَةِ اليٰ ال

َ
ش ِ

ْ
عَاجِزُ عليٰ ال

ْ
تَصَرَ ال

ْ
حَدُهُمَا اق

َ
وْ أ

َ
، ا

ً
صْل

َ
طْقِ أ وْ عَجْزا عَنْ النُّ

َ
45  وَ ل

دَهُ. وْ جَرَّ
َ
مَهْرُ ا

ْ
کِرَ فِيهِ ال

ُ
جَارَةِ سَوَاءٌ ذ ِ

ْ
 ال

َ
ملِيکِ وَ ل  التَّ

َ
هِبَةِ وَ ل

ْ
 ال

َ
بَيْعِ وَ ل

ْ
ظِ ال

ْ
ف
َ
 يَنْعَقِدُ النکاحُ بِل

َ
46  وَ ل

42  اگر شخصي بگويد : آيا دختر خود را به ازدواج فلاني درمی آوري؟ و پدر دختر بگويد: بله، و آن زوج هم بگويد: 
»قبول كردم« صحيح است، چرا كه وقتي پدر بگويد: بله، شامل اين است كه لفظ سؤال را تكرار كرده است. حتي 

اگر الفاظ آن را تكرار نكند، البته در اين حكم جاي ترديد وجود دارد.
43  و تقديم ايجاب بر قبول شرط نيست، بلكه اگر زوج بگويد: ازدواج می كنم )تزوجت( و وليِّ دختر بگويد: تو رابه 
ازدواج درآوردم )زوجتك( صحيح است. و جايز نيست كه به جاي اين الفاظ عربي ترجمه ی غيرِ عربي آنها آورده شود، 

مگر اينكه از عربي گفتن عاجز باشد.
44  و اگر يكي از دو طرف عقد، از گفتن عربي عاجز باشد، هريك از آنها به آن چيزي كه خوب ادا می كند تكلم كند 

)كسي كه عربي می داند عربي اداكند وآنكه عاجز است به همان زبان مادری اش بگويد(
45  و اگر هر دو طرفِ عقد از گفتار و تكلم عاجز باشند، يا يكي از آنها عاجز باشد، )مثل شخص لال( آن طرفي كه 

نمی تواند تكلم كند عقد را قصد كند و به آن اشاره كند، )با دست يا سر يا چشم و ابرو(.
46  عقد نكاح با لفظ بيع و هبه )هديه( و تمليك و اجاره منعقد نمی شود، فرقي نمی كند كه مهريه در آن ذكر شود 

و يا به تنهايي به كار برده شود.



21 کتاب نکاح

وَ أمََّا الثَّانيِ:

فِيهِ مَسَائِلُ:
َ
 ف

ذِي 
َّ
کرانِ ال مَجْنُونِ وَ فِي السَّ

ْ
 بِعِبَارَةِ ال

َ
، وَ ل

ً
بُول

َ
 وَ ق

ً
بِيِّ إِيجَابا کاحِ بِعِبَارَةِ الصَّ  فِي النِّ

َ
 عِبْرَة

َ
47  الولي: ل

رَضِيَتْ، 
َ
تْ ف

َ
اق

َ
ف
َ
مَّ أ

ُ
سَهَا، ث

ْ
ف
َ
ريٰ ن

ْ
جَتْ السَک ا زَوَّ

َ
جَازَ. وَ فِي رِوَايَةٍ: إذ

َ
أ
َ
 ف

َ
اق

َ
ف
َ
وْ أ

َ
 يَصِحُّ وَ ل

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
هَرُهُ أ

ْ
ظ
َ
دٌ، أ  يَعْقِلُ تَرَدُّ

َ
ل

تهُ، کان مَاضِيًا. لَ بِهَا فأفاقت وَ أقرَّ
َ
وْ دَخ

َ
ا

اهِدَيْنِ. 
َ
يْ ءٍ مِنْ النکِحَةِ حُضُورُ ش َ

 فِي ش
َ
، وَ ل وَلِيِّ

ْ
شِيدَةِ حُضُورُ ال تَرَطُ فِي نِکاحِ الرَّ

ْ
 يُش

َ
: ل

ُ
انِيَة  48 الثَّ

مْ يَبْطُلْ.
َ
وْ تَآمَرا بِالکِتمانِ ل

َ
ا جَازَ وَ ل وْلِيَاءُ سِرًّ

َ ْ
وْ ال

َ
وْجَانِ ا عَهُ الزَّ

َ
وْق

َ
وْ أ

َ
وَ ل

وًا. وَ 
ْ
غ
َ
بِلَ بَعْدَ ذلکَ کانَ ل

ُ
وْ ق

َ
ل
َ
يجَابِ. ف ِ

ْ
يْهِ، بَطَلَ حُکمُ ال

َ
مِيَ عَل

ْ
غ
ُ
وْ أ

َ
مَّ جُنَّ ا

ُ
وَلِيُّ ث

ْ
وْجَبَ ال

َ
ا أ

َ
: إذ

ُ
الِثَة 49  الثَّ

بَيْعِ.
ْ
وًا. وَ کذا فِي ال

ْ
غ
َ
وَلِيُّ بَعْدَهُ کان ل

ْ
وْجَبَ ال

َ
وْ أ

َ
ل
َ
هُ. ف

ُ
ل
ْ
بُولُ وَ زَالَ عَق

َ
ق
ْ
وْ سَبَقَ ال

َ
کذا ل

دُ.
ْ
عَق

ْ
سُدُ بِهِ ال

ْ
 يَف

َ
، وَ ل

ً
ة اصَّ

َ
دَاقِ خ خِيَارِ فِي الصِّ

ْ
تِرَاطُ ال

ْ
: يَصِحُّ اش

ُ
ابِعَة 50  الرَّ

دوم: صیغه نکاح
چند مسأله در آن است:

47  اول: در ازدواج، به عبارات )بيان شده( توسط كودك؛ چه ايجاب باشد و چه قبول عقد باشد، توجهي نمی شود، و 
عبارت مجنون هم )مورد توجه نيست(. اما در مورد شخص مست كه تعقل ندارد جاي ترديد است. نظر ظاهرتر اين 
است كه بيان او صحيح نيست؛ حتي اگر به هوش بيايد و عقد را اجازه دهد. و در روايتي آمده: اگر زن مست خودش 
را به ازدواج درآورد؛ سپس به هوش بيايد و به آن عقد راضي شود، و يا به آن زن دخول شود؛ سپس آن زن بهوش 

بيايد و به آن نزديكي اقرار كند آن كارها مورد پذيرش است )يعني عقد او صحيح است.(
48  دوم: در نكاحِ دخترِ رشيده، حضورِ وليِّ او شرط نيست، و حضور دو شاهد در هيچ يك از انواع نكاح شرط نيست. 
و اگر زوجين يا وليِّ آنها در حال پنهاني عقد را واقع سازند جايز است. و اگر بنا بگذارند كه )نكاحشان( پنهاني باشد 

باز عقد باطل نمی شود.
49  سوم: اگر وليِّ دختر ايجاب را بگويد، سپس )قبل از قبول توسط زوج( ديوانه يا بيهوش شود، آن ايجاب باطل 
می شود. واگر بعد از آن بيهوشي عقد را قبول كند لغو خواهدبود. همچنين اگر زوج عقد را قبول كند و سپس عقلش 
ازبين برود، )همين حكم را دارد.( بنابراين، اگر وليّ دختر بعداز قبول زوج، ايجاب را بگويد لغو خواهد بود و همين 

حكم در بيع و خريد و فروش هم هست.
50  چهارم: جايز است كه زن شرط كند كه اختيار فسخ مهريه را داشته باشد، )ولي جايز نيست كه شرط كند كه 

اختيار فسخ عقد را داشته باشد( و بااين شرط عقد باطل نمی شود.
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اهِرًا 
َ

ةِ ظ وْجِيَّ ضِيَ بِالزَّ
ُ
هَا، ق

َ
ق صَدَّ

َ
تْ هِيَ ف

َ
وْ اعْتَرَف

َ
تْهُ ا

َ
ق صَدَّ

َ
تِهِ ف

َ
ةِ امْرَأ وْجُ بِزَوْجِيَّ ا اعْتَرَفَ الزَّ

َ
: إذ

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
51  ال

رِ.
َ
خ

ْ
دَ دُوْنَ ال

ْ
عَق

ْ
يْهِ بِحُکمِ ال

َ
ضِيَ عَل

ُ
حَدُهُمَا ق

َ
وْ اعْتَرَفَ أ

َ
ا. وَ ل

َ
وَ تَوارَث

ا 
َ
ف
َ
تَل

ْ
ةِ، وَاخ يَّ صَدَهَا بِالنِّ

َ
دِ، لکن ق

ْ
عَق

ْ
هَا عِنْدَ ال مْ يُسَمِّ

َ
 وَ ل

ً
جَ وَاحِدَة زَوَّ

َ
 بَنَاتٍ، ف

ُ
ة جُلِ عِدَّ ا کان لِلرَّ

َ
: إذ

ُ
ادِسَة 52  السَّ

نْ 
َ
يْهِ أ

َ
يْهِ، وَ عَل

َ
عْيِينُ إل لَ التَّ

ِّ
هُ وُک

َّ
ن
َ
اهِرَ أ

َّ
نَّ الظ

َ
بِ، لِ

َ ْ
وْلُ ال

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
ال
َ
، ف وْجُ رَآهُنَّ إِنْ کان الزَّ

َ
يْهَا، ف

َ
ودِ عَل

ُ
مَعْق

ْ
فِي ال

 .
ً

دُ بَاطِل
ْ
عَق

ْ
نْ رَآهُنَّ کان ال

ُ
مْ يَک

َ
وَاهَا. وَ إِنْ ل

َ
تِي ن

َّ
يْهِ ال

َ
مَ إل

ِّ
يُسَل

جَهُ  وْ زَوَّ
َ
ل
َ
ةِ. ف

َ
ف وْ الصِّ

َ
سْمِيَةِ ا وْ التَّ

َ
ارَةِ ا

َ
ش ِ

ْ
يْرِهَا بِال

َ
وْجَةِ عَنْ غ کاحِ امْتِيَازُ الزَّ تَرَطُ فِي النَّ

ْ
: يُش

ُ
ابِعَة 53  السَّ

دُ.
ْ
عَق

ْ
مْ يَصِحَّ ال

َ
حَمْلَ، ل

ْ
ا ال

َ
وْ هَذ

َ
إحديٰ بِنْتَيْهِ، ا

51  پنجم: اگر مرد )زوج( اعتراف به زوجيت با زنی بكند و زن هم او را تصديق كند، ويا زني اعتراف به زوجيت با 
مردي بكند و مرد هم او را تصديق كند، در ظاهر حكم به زوجيت آنها می شود و از هم ارث می برند. و اگر فقط يكي 
از آنها اعتراف به زوجيت بكند، عليه او حكم می شود كه عقد كرده، اما عليه ديگري حكم نمی شود، )مثلا اگر مرد 
اعتراف كند فلان زن همسر اوست و آن زن منكر شود. بر مرد واجب می شود كه نفقه ی آن زن را بدهد و ازدواج با 
خواهر آن زن و مادر آن زن بر او حرام می شود و ساير احكام عليه او جاري می شود، ولي بر آن زن واجب نيست كه 

در مقابل آن مرد تمكين كند(.
52  ششم: اگر مردي چند دختر داشته باشد، و يكي از آنها را به ازدواج مردی درآورد، اما هنگام عقد نام آن دختر 
را بر زبان نياورد ولي آن دختر را قصد كند، سپس در اينكه كدام يك عقد شده است اختلاف شود؛ اگر زوج )مرد( 
همه ی دختران را ديده باشد، ادعاي پدر پذيرفته می شود؛ چرا كه ظاهر حال اين است كه تعيين دختران برعهده ی پدر 
گذاشته شده است و پدر می تواند هريك از دخترانش را كه نيت كرده بود به زوج بدهد. ولي اگر زوج )مرد( دختران 

را نديده باشد آن عقد باطل است.
53  هفتم: در نكاح شرط است كه آن زن )زوجه( را با اشاره و يا نام بردن يا بيانِ صفتِ او، متمايز و تعيين كند. 
بنابراين اگر يكي از دخترانش را به ازدواج درآورد، )و نه اشاره اي به او بكند و نه از او نام ببرد و نه صفات او را بيان 
كند( و يا جنيني را كه در شكم است به ازدواج كسی درآورد، عقد باطل است. )چون معلوم نيست آن حمل و جنين 

پسر می شود يا اگر دختر باشد زنده به دنيا می آيد يا مرده و ...(.
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لَ 
َ
إِنْ کانَ دَخ

َ
. ف

ً
نَة لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّ

ُ
امَ ک

َ
ق
َ
تَهُ، وَ أ تُها زَوْجِيَّ

ْ
خ
ُ
عَتْ ا ةٍ وَ ادَّ

َ
 امْرَأ

َ
ة وْ ادعيٰ زَوْجِيَّ

َ
: ل

ُ
امِنَة 54  الثَّ

سْبَقُ. وَ مَعَ عَدَمِ 
َ
نَتِهَا أ  بَيِّ

ُ
وْ کان تَارِيخ

َ
اهِرِ فِعْلِهِ. وَ کذا ل

َ
هَا بِظ

َ
 ل

ٌ
ق هُ مُصَدَّ

َّ
ن
َ
نَتِهَا لِ رْجِيحُ لِبَيِّ ةِ کانَ التَّ عِيَّ بالمُدَّ

نَتِهِ. رْجِيحُ لِبَيِّ ونُ التَّ
ُ
مْرَيْنِ يَک

َ ْ
ال

نَةِ. بَيِّ
ْ
 مَعَ ال

َّ
تْ اليٰ دَعْوَاهُ إِل

َّ
ف
َ
مْ یَتَل

َ
تَهَا ل رَ: زَوْجِيَّ

َ
عيٰ آخ ةٍ فادَّ

َ
دَ عليٰ امْرَأ

َ
ا عَق

َ
: إذ

ُ
اسِعَة 55  التَّ

� الفَْصْلُ�الثَّالثُِ:�فِي�أوَْليَِاءِ�العَْقْدِ�

نِ:
َ

صْل
َ
وَ فِيهِ ف

لُ: فِي تعَْیِینِ الْوَْلیَِاءِ: 56  الْوََّ

وَصِيِّ وَ الحاکمِ.
ْ
، وَ الموليٰ وَ ال

َ
بِ وَ إِنْ عَل

َ ْ
جَدِّ لِل

ْ
بِ وَ ال

َ ْ
يْرِ ال

َ
کاحِ: لِغ دِ النَّ

ْ
 فِي عَق

َ
يَة

َ
 وِل

َ
ل

هُ 
َّ
ن
َ
وَجْهُ أ

ْ
وا مِنْ ضَعْفٍ، وَ ال

ُ
ل
ْ
 تَخ

َ
 اليٰ رِوَايَةٍ ل

ً
عَمْ مَصِيرا

َ
بِ، قِيلَ: ن

َ ْ
اءُ ال

َ
جَدِّ بَق

ْ
يَةِ ال

َ
تَرَطُ فِي وِل

ْ
 وَ هَلْ يُش

تَرَطُ.
ْ

 يُش
َ
ل

54  هشتم: اگر مردي ادعاي زوجيت با زني را بكند و خواهر  آن زن ادعاي زوجيت با اين مرد را بكند و هريك از 
آنها بينه و شاهد اقامه كنند، اگر به آن )خواهر( مدعي، دخول كرده باشد شاهد آن خواهر پذيرفته مي شود، چرا كه 
آن مرد با آن كارش )نزديكي كردن( علي الظاهر آن زن را تصديق كرده است. همچنين اگر تاريخ گواهي شاهد زن 

جلوتر باشد، شاهد زن ترجيح داده می شود. و در صورت فقدانِ اين دو مورد، بيّنه و شهود مرد ترجيح داده می شود.
55  نهم: اگر كسي زني را عقد كند و شخص ديگر مدعي زوجيت با آن زن باشد؛ به ادعاي آن شخص توجه نمي شود 

مگر اينكه شاهد و بيّنه بياورد.
فصل سوم: اولیای )جمع وليّ( عقد نکاح

در اين بحث دو فصل مطرح است:

56  اول: در تعیین اولیاء:

در عقد نكاح غير از پدر و جد پدري، هرچند بالا رود و مولاي )عبد( و وصيّ و حاكم، كسي ولايت ندارد.
آيا در مورد ولايت جد، شرط است كه پدر دختر زنده باشد؟ يك نظر اين است كه بله شرط است، و اين بر طبق روايتي 
است كه آن روايت خالي از ضعف نيست، و نظر بهتر اين است كه شرط نيست )كه پدر دختر زنده باشد بلكه ولايت جدّ 

مطلق است(.



نشر چتر دانش/ فقه الاسرئ از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی 24

هَا 
َ
 خِيَارَ ل

َ
يْرِهِ، وَ ل

َ
وْ غ

َ
هَبَتْ بِکارتُها بِوَطْءٍ ا

َ
غِيرَةِ، وَ إِنْ ذ بِ عليٰ الصَّ

َ ْ
جَدِّ لِل

ْ
بِ وَ ال

َ ْ
 ال

ُ
يَة

َ
57  وَ تَثْبُتُ وِل

هُ مَعَ 
َ
 خِيَارَ ل

َ
دُ، وَ ل

ْ
عَق

ْ
زِمَهُ ال

َ
غِيرَ، ل دَ الصَّ

َ
وَل

ْ
جَدُّ ال

ْ
وْ ال

َ
بُ ا

َ ْ
جَ ال وْ زَوَّ

َ
وَايَتَيْنِ. وَ کذا ل هُرِ الرِّ

ْ
ش
َ
وغِهَا عليٰ أ

ُ
بَعْدَ بُل

هَرِ.
ْ
ش

َ ْ
دِهِ، عليٰ ال

ْ
وغِهِ وَ رُش

ُ
بُل

يَةِ 
َ

وِل
ْ
بُوتُ ال

ُ
يَةِ عَنْهَا، وَ ث

َ
وِل

ْ
وطُ ال

ُ
هَرُهَا سُق

ْ
ظ
َ
شِيدَةِ، فِيهِ رِوَايَاتٌ، أ يَتُهُمَا عليٰ البِکرِ الرَّ

َ
58  وَ هَلْ تَثْبُتُ وِل

طِعِ، 
َ
مُنْق

ْ
ائِمِ وَ ال سِهَا فِي الدَّ

ْ
لِنَف

طِعِ، 
َ
مُنْق

ْ
ائِمِ دُوْنَ ال هَا فِي الدَّ

َ
ذِنَ ل

َ
صْحَابِ مَنْ أ

َ ْ
 بِرِضَاهَا. وَ مِنْ ال

َّ
دُهُ إِل

ْ
مْ يَمْضِ عَق

َ
حَدُهُمَا ل

َ
جَهَا أ وْ زَوَّ

َ
59  وَ ل

يَةِ 
َ

وِل
ْ
تِهِما فِي ال

َ
 عليٰ شِرک

ٌ
ة
َّ
 اخريٰ، دَال

ٌ
مْرَهَا مَعَهُمَا فِيهِمَا، وَ فِيهِ رِوَايَة

َ
طَ أ

َ
سْق

َ
سَ، وَ مِنْهُمْ مَنْ أ

َ
وَ مِنْهُمْ مَنْ عَک

دِ.
ْ
عَق

ْ
رِدَا عَنْهَا بِال

َ
نْ يَنْف

َ
هُمَا أ

َ
 يَجُوزُ ل

َ
حَتّيٰ ل

57  ولايت پدر و جد پدري بر دختر صغير ثابت است حتي اگر بكارت آن دختر به واسطه ی نزديكي كردن و يا به 
دليل ديگري از بين رفته باشد، و بنابر روايت مشهورتر، آن دختر بعد از بلوغ، اختيار فسخ آن عقد را ندارد، همچنين 
اگر پدر يا جد پدري، پسرِ صغيرِ خود را به ازدواج درآورد، آن عقد لازم می شود، و بنابر نظر مشهورتر، آن پسر بعد از 

بلوغش و رشيد شدنش اختيار فسخ آن عقد را ندارد.
58  وآيا ولايت پدر و جد پدري بر دختر رشيده اي كه باكره است ثابت است؟ در اين مورد چند روايت وجود دارد 
كه ظاهرترين آنها اين است كه ولايت بر آن دختر ساقط است. و آن دختر چه در نكاح دائم چه در نكاح موقت 

برخودش ولايت دارد.
59  واگر يكي از پدر يا جد پدري او را به ازدواج درآورند عقدش صحيح نيست مگر اينكه آن دختر راضي باشد. و يكی 
از فقها در نكاح دائم اجازه داده است كه دختر خودش را به عقد كسي درآورد اما در نكاح موقت اجازه نداده است، و 
بعضی فقها بر عكسِ نظر قبل اجازه داده اند، )كه در نكاح موقت جايز است خودش را مستقلأ به ازدواج كسي در آورد 
اما در نكاح دائم جايز نيست( و بعضي از فقها با وجود پدر و جد پدري، چه در عقد دائم چه در عقد موقت می گويند 
كه دختر اختيارش ساقط است، )و نمی تواند خودش را به عقد كسي درآورد( و در اين مورد روايت ديگري هست كه 
دلالت می كند كه پدر و جد پدري در ولايت بر دختر شريك اند تا جايي كه جايز نيست يكي از آن دو )بدون اجازه ی 

ديگري( او را به عقد كسي درآورد.
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وْ 
َ
سَهَا وَ ل

ْ
ف
َ
جَ ن نْ تُزَوِّ

َ
هَا أ

َ
هُ يَجُوزُ ل

َّ
إِن

َ
بَتِهَا، ف

ْ
فءِ مَعَ رَغ

ُ
جَهَا مِنْ ک  يُزَوِّ

َ
نْ ل

َ
، وَ هُوَ أ وَلِيُّ

ْ
هَا ال

َ
ا عَضَل

َ
ا إذ مَّ

َ
60  أ

 إجْمَاعًا.
ً
رها

ُ
ک

شِيدِ. بَالِغِ الرَّ
ْ
 عليٰ ال

َ
دِ وَ ل

ْ
ش وغِ وَ الرُّ

ُ
بُل

ْ
بِ مَعَ ال يِّ هُمَا: عليٰ الثَّ

َ
 ل

َ
يَة

َ
 وِل

َ
61  وَ ل

ةِ،
َ
اق

َ
ف ِ

ْ
حَدِهِمْ مَعَ ال

َ
 خِيَارَ لِ

َ
جُنُونُ. وَ ل

ْ
جَمِيعِ مَعَ ال

ْ
يَتُهُمَا عليٰ ال

َ
 وَ تُثْبِتُ وِل

ا 
َ
ذ

َ
هَا مَعَهُ. وَ ک

َ
 خِيَارَ ل

َ
 وَ ل

ً
ة
َ
وْ مَجْنُون

َ
 ا

ً
ة
َ
، عَاقِل

ً
وْ کبيرَة

َ
ت ا

َ
 کان

ً
تَهُ، صَغِيرَة

َ
جَ مَملوک نْ يُزَوِّ

َ
يٰ أ

َ
62  وَ لِلمول

عَبْدِ.
ْ
مُ فِي ال

ْ
الحُک

يَتُهُ عليٰ مَنْ 
َ

 عليٰ بَالِغٍ رَشِيدٍ. وَ تُثْبِتُ وِل
َ

 وَ ل
ْ
غ
ُ
مْ يَبْل

َ
کاحِ عليٰ مَنْ ل  فِي النِّ

ٌ
يَة

َ
يْسَ لِلحاکِمِ وِل

َ
63  وَ ل

.
ً
حا

َ
کاحُ صَل ا کان النِّ

َ
لِهِ إذ

ْ
سَادُ عَق

َ
دَ ف وْ تَجَدَّ

َ
يْرَ رَشِيدٍ، ا

َ
 غ

َ
غ
َ
بَل

60  اما اگر وليّ دختر )او را از ازدواج( منع كند و اين منع به اين صورت است كه با وجود رغبت دختر، او را به كسي 
كه هم كفو اوست تزويج نكند، در اين صورت به اجماع فقها بر دختر جايز است كه علي رغم كراهتِ وليّ ، خودش 

را به ازدواج درآورد.
61  و پدر و جد پدري بر زني كه باكره نيست و بالغ و رشيد است ولايت ندارد و بر مردي كه بالغ و رشيد هست 

ولايت ندارند.
و با وجود جنون و ديوانه بودن، ولايت پدر و جد پدري بر همه ی اقسام گذشته ثابت است. )يعني بر دختر و پسر باكره 

و غير باكره، بالغ و صغير( و بعد از عاقل شدن هيچ يك از آنها، اختيار فسخِ عقد را ندارند.
62  مولا حق دارد كنيز خود را به ازدواج درآورد، فرقي نمی كند كه صغير باشد يا كبير، عاقل باشد يا ديوانه و با وجود 

مولي، آن كنيز اختياري ندارد و همين حكم در مورد عبد هم جاري است.
63  حاكم شرعي در ازدواج بر كسي كه بالغ نشده ويا بالغ شده و رشيد هم هست ولايت ندارد، اما بر كسي كه بالغ 
شده ولي رشيد نيست، ولايت دارد و يا بر كسي كه بعد از )بلوغ( عقلش از بين رفته ولايت دارد؛ البته اگر ازدواج به 

صلاحش باشد.
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َ
غ
َ
جَ مَنْ بَل نْ يُزَوِّ

َ
وَصِيِّ أ

ْ
هَرِ. وَ لِل

ْ
ظ
َ ْ
کاحِ عليٰ ال مُوصِي عليٰ النِّ

ْ
هُ ال

َ
صَّ ل

َ
، وَ إِنْ ن وَصِيِّ

ْ
 لِل

َ
يَة

َ
 وِل

َ
64  وَ ل

، وَ  يْرَ مُضْطَرٍّ
َ
جَ غ نْ يَتَزَوَّ

َ
هُ أ

َ
 يَجُوزُ ل

َ
بذيرِ ل يْهِ لِلتَّ

َ
مَحْجُورُ عَل

ْ
کاحِ. وَ ال  اليٰ النِّ

ٌ
ا کان بِهِ ضَرُورَة

َ
لِ، إذ

ْ
عَق

ْ
اسِدَ ال

َ
ف

وْ 
َ
قَ. وَ ل

َ
طْل

َ
وْ أ

َ
 ا

َ
وْجَة نَ الزَّ هُ، سَوَاءٌ عَيَّ

َ
نَ ل

َ
ذ
ْ
نْ يَأ

َ
کاح جَازَ لِلحاکِمِ أ ضْطُرَّ اليٰ النِّ

ُ
اسِدًا وَ إِنْ ا

َ
دُ ف

ْ
عَق

ْ
عَ کان ال

َ
وْق

َ
وْ أ

َ
ل

ائِدِ.    مِثْلِ بَطَلَ فِي الزَّ
ْ
مَهْرِ عَنْ ال

ْ
إِنْ زَادَ فِي ال

َ
دُ. ف

ْ
عَق

ْ
حَالُ هَذِهِ، صَحَّ ال

ْ
نِ، وَ ال

ْ
ذ ِ

ْ
بْلَ ال

َ
بَادَرَ ق

الثَّانيِ: فِي اللَّوَاحِقِ

 وَ فِيهِ مَسَائِلُ:

 مَعَ إذنِهَا. 
َّ

سِهِ، إِل
ْ
ف
َ
جَهَا مِنْ ن نْ يُزَوِّ

َ
هُ أ

َ
مْ يکن ل

َ
، ل

ً
قا

َ
دِ مُطْل

ْ
عَق

ْ
 فِي ال

ُ
شِيدَة  الرَّ

ُ
ة

َ
بَالِغ

ْ
تِ ال

َ
ل
َ
ا وَک

َ
65  الوليٰ: إذ

بَهُ.
ْ
ش
َ
جَوَازُ أ

ْ
، وَ ال

ً
ابِل

َ
زَمُ أنْ يکونَ مُوجِبًا ق

ْ
هُ يَل

َّ
ن
َ
ارٍ، وَ لِ ، لِرِوَايَةِ عَمَّ  يَصِحُّ

َ
تهُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْهُ قِيلَ: ل

َ
ل
َّ
وْ وَک

َ
وَ ل

لِهِ کانَ جَائِزًا.
ِّ
بُ مِنْ مُوَک

َ ْ
وْ ال

َ
رِ ا

َ
خ

ْ
جَدُّ مِنْ ابْنِ ابْنِهِ ال

ْ
جَهَا ال وْ زَوَّ

َ
ا ل مَّ

َ
66  أ

64  بنا بر نظر ظاهرتر وصيّ، در نكاح، هيچ ولايتي ندارد، حتي اگر وصيّ )وصيت كننده( او را تعيين كرده باشد، اما 
بر كسي كه بالغ شده اما ديوانه است، ولايت دارد، كه اگر ضرورت اقتضاء می كند او را به ازدواج درآورد. وكسي كه 
به خاطر اسراف و تبذير، ورشكسته و محجور شده است، جايز نيست كه ازدواج كند؛ مگر اينكه مضطر شود، بنابراين 
اگر غير مضطر عقد را واقع سازد آن عقد باطل است و اگر مضطر به ازدواج شود جايز است كه حاكم شرعي به او 
اجازه بدهد؛ فرقي هم نمی كند كه همسر را تعيين كند يا تعيين نكرده باشد. و اگر قبل از اذن )حاكم شرعي( در 
ازدواج تعجيل كند در حالي كه چنين است )كه مضطر شده( عقد صحيح است. و اگر مهريه را بيش از مهرالمثل قرار 

دهد در آن زياده باطل است.

دوم ملحقات: 

چند مسأله در آن مطرح است.
65  اول: اگر دخترِ بالغ و رشيدي كسي را وكيل كند )و هيچ شرطي نكند كه او را به عقد كسي درآورد( جايز نيست 
كه آن وكيل آن دختر را به عقد خود درآورد، مگر با اذن آن دختر، و اگر كسي را وكيل كند كه او را به ازدواج خودش 
در بياورد يك نظر اين است كه: صحيح نيست، به خاطر روايت عمار ساباطي و به دليل اينكه آن وكيل، هم طرف 

ايجاب خواهد بود، هم طرف قبول. اما در هر صورت جايز بودن اين كار نظر بهتري است. 
66  اما اگر پدر بزرگي، نوه ی دختري خود را به پسر پسرش )كه نوه ی ديگر او می شود( تزويج كند، جايز است و يا 

اگر پدري )دختر خود را( به پسري كه از طرف او وكالت دارد تزويج كند جايز است.
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هَا الِعْتِرَاضَ.
َ
نَّ ل

َ
هَرُ أ

ْ
ظ
َ ْ
دٌ، وَ ال نْ تَعْتَرِضَ؟ فِيهِ تَرَدُّ

َ
هَا أ

َ
مِثْلِ، هَلْ ل

ْ
وَلِيُّ بِدُونِ مَهْرِ ال

ْ
جَهَا ال ا زَوَّ

َ
: إذ

ُ
انِيَة 67  الثَّ

 
ً
سَهَا، وَ أنْ تکونَ وکيلة

ْ
ف
َ
جَ ن نْ تُزَوِّ

َ
هَا أ

َ
يَجُوزُ ل

َ
دِ ف

ْ
ش وغِ وَ الرُّ

ُ
بُل

ْ
دِ مَعَ ال

ْ
عَق

ْ
 فِي ال

ٌ
ةِ مُعْتَبَرَة

َ
مَرْأ

ْ
 ال

ُ
: عِبَارَة

ُ
الِثَة 68  الثَّ

.
ً

بُول
َ
 وَ ق

ً
يْرِهَا إِيجَابا

َ
لِغ

وْ بَعِيدًا، 
َ
 کان ا

ً
رِيبًا

َ
هَا ق وْ جَدِّ

َ
بِيهَا ا

َ
يْرُ أ

َ
 غ

َ
ة بِيَّ جَ الصَّ وْ زَوَّ

َ
ل
َ
هَرِ، ف

ْ
ظ
َ ْ
جَازَةِ عليٰ ال ِ

ْ
دُ النکاحِ يَقِفُ عليٰ ال

ْ
: عَق

ُ
ابِعَة 69  الرَّ

يْهَا. وَ 
َ
وتِها عِنْدَ عَرْضِهِ عَل

ُ
تَنِعُ مِنْ البِکرِ بِسُک

ْ
. وَ يَق

ً
وْ عَمّا

َ
ا ا

ً
خ
َ
وْ کان أ

َ
دِ، وَ ل

ْ
عَق

ْ
وْ إجَازَتِهَا بَعْدَ ال

َ
 مَعَ إذنِهَا ا

َّ
مْ يَمْضِ إِل

َ
ل

. جَدُّ صَحَّ
ْ
وْ ال

َ
بُ ا

َ ْ
جَازَ ال

َ
أ
َ
، ف

ً
ت صَغِيرَة

َ
وْ کان

َ
فَ عليٰ إجَازَةِ المالِکِ وَ کذا ل

َ
 وَق

ً
ة
َ
ت مملوک

َ
وْ کان

َ
طْقَ. وَ ل بُ النُّ يِّ فُ الثَّ

َّ
ل
َ
تُک

وْ جُنَّ 
َ
. وَ کذا ل

ً
ة اصَّ

َ
جَدِّ خ

ْ
 لِل

ُ
يَة

َ
وِل

ْ
ذلکَ تَثْبُتُ ال

َ
بُ ک

َ ْ
وْ کان ال

َ
هُ. وَ ل

َ
 ل
َ
يَة

َ
 وِل

َ
ل

َ
، ف

ً
وَلِيُّ کافرا

ْ
ا کان ال

َ
: إذ

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
70  ال

، وَ  دُهُ صَحَّ
ْ
مَنْ سَبَقَ عَق

َ
رَ، ف

َ
جَدُّ آخ

ْ
 وَ ال

ً
بُ زَوْجا

َ ْ
تَارَ ال

ْ
وْ اخ

َ
. وَ ل

ُ
يَة

َ
وِل

ْ
مَانِعُ، عَادَتْ ال

ْ
وْ زَالَ ال

َ
يْهِ. وَ ل

َ
مِيَ عَل

ْ
غ
ُ
وْ أ

َ
بُ ا

َ ْ
ال

بِ
َ ْ
جَدِّ دُوْنَ ال

ْ
دُ ال

ْ
بَتَ عَق

َ
ةٍ وَاحِدَةٍ، ث

َ
عَاهُ فِي حَال

َ
وْق

َ
وْ أ

َ
. وَ ل جَدِّ

ْ
تِيَارُ ال

ْ
مَ اخ دِّ

ُ
ا، ق احَّ

َ
رُ. وَ إِنْ تَش

ِّ
خ
َ
مُتَأ

ْ
بَطَلَ ال

67  دوم: اگر وليّ دختر، او را به كمتر از مهرالمثل به ازدواج درآورد، آيا آن دختر حق اعتراض دارد؟ )و مي تواند مهر 
المثل را مطالبه كند( در اين مورد جاي ترديد است، و نظر ظاهرتر اين است كه: حق اعتراض دارد.

68  سوم: عبارت و بيان زني كه بالغ و رشيد است، در عقد ازدواج معتبر و مقبول است. بنابراين، جايز است كه خودش 
را به ازدواج درآورد، يا وكيل كس ديگري در بيان ايجاب يا قبول عقد باشد. 

69  چهارم: بنابر نظر ظاهر تر عقد نكاح متوقف بر اجازه است )و از اصل باطل نمی شود(، بنابراين، اگر غير از پدر و جد 
پدري، كسي دختر بچه را به ازدواج درآورد فرقي نمی كند آن شخص از خويشاوندان نزديك باشد و يا از افراد غريبه و دور 
باشد؛ درهرحال، آن عقد نافذ نخواهد بود مگر با اجازه و يا اذن آن دختر بعداز عقد. حتي اگر كسي كه عقد را منعقد می كند 
برادر و يا عموي دختر باشد. و هنگامي كه عقد نكاح را بر دختر باكره عرضه می كنند همين كه آن دختر سكوت كند كفايت 
می كند. اما اگر باكره نيست )ثيبه است( مكلف می كنند كه حرف بزند. و اگر كنيز است صحت عقد متوقف بر اجازه ی مالك 

او است. همچنين اگر صغير است و پدر يا جد پدري اجازه دهند صحيح است، )و عقد متوقف بر اجازه دختر صغير نيست.(
70  پنجم: اگر وليّ دختر كافر باشد هيچ ولايتي ندارد. و اگر پدر او كافر است، ولايت فقط براي جد او ثابت است.

همچنين اگر پدر او ديوانه و يا بيهوش گردد )ولايت براي جد ثابت است.(
واگر مانع )جنون يا إغماء( بر طرف شود، ولايت بر می گردد. و اگر پدرِ دختر يك شوهر انتخاب كرد و جدّ دختر، شوهر 
ديگري برای دختر انتخاب كرد، هركس زودتر عقد را منعقد كند همان عقد صحيح است، و ديگري باطل است. و اگر 
اختلاف كردند، )پدر گفت: عقد من زودتر بود و جد گفت عقد من زودتر بود( آن شخصي را كه جدّ انتخاب كرده است 

مقدم است. و اگر در يك حالت واحد عقد را منعقد كنند عقد جدّ صحيح است و عقد پدر صحيح نيست.
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لَ 
ْ
ف جَ الطِّ وْ زَوَّ

َ
تْ. وَ کذا ل

َ
غ
َ
ا بَل

َ
خِيَارُ إذ

ْ
هَا ال

َ
، وَ ل صِيِّ صَحَّ

َ
خ

ْ
وْ ال

َ
مَجْنُونِ ا

ْ
وَلِيُّ بِال

ْ
جَهَا ال ا زَوَّ

َ
: إذ

ُ
ادِسَة 71  السَّ

سْخِ.
َ
ف
ْ
مُوجِبَةِ لِل

ْ
عُيُوبِ ال

ْ
حَدُ ال

َ
بِمَنْ بِهَا أ

لِ، 
ْ
ف مَنْعِ فِي الطِّ

ْ
لَ. وَ قِيلَ: بِال

ْ
ف جَ الطِّ وْ زَوَّ

َ
تْ. وَ کذا ل

َ
غ
َ
ا بَل

َ
خِيَارُ إذ

ْ
هَا ال

َ
مْ يکن ل

َ
جَهَا بِمَملوکٍ ل وْ زَوَّ

َ
72  وَ ل

. بِيِّ وْفَ فِي جَانِبِ الصَّ
َ
 خ

َ
عَنَتِ، وَ ل

ْ
وْفِ ال

َ
رُوطٌ بِخ

ْ
مَةِ مَش

ْ
نَّ نکاحَ ال

َ
لِ

طِعِ. وَ قِيلَ: يَجُوزُ 
َ
مُنْق

ْ
ائِمِ وَ ال ةٍ، فِي الدَّ

َ
وْ کانت لِمْرَأ

َ
نِ مالِکِها وَ ل

ْ
 بِإِذ

َّ
مَةِ إِل

َ ْ
 يَجُوزُ نکاحُ ال

َ
: ل

ُ
ابِعَة 73  السَّ

بَهُ.
ْ
ش
َ
لُ أ وَّ

َ ْ
نِهَا، وَ ال

ْ
يْرِ إذ

َ
ةٍ مِنْ غ

َ
ت لِمْرَأ

َ
ا کان

َ
، إذ

ً
جَ مُتْعَة نْ تَتَزَوَّ

َ
هَا أ

َ
ل

يْهِمَا 
َ
دَ عَل

َ
وْ عَق

َ
رُ. وَ ل

َ
خ

ْ
هُ ال

َ
حَدُهُمَا وَرِث

َ
إِنْ مَاتَ أ

َ
دُ. ف

ْ
عَق

ْ
زِمَهُمَا ال

َ
غِيرَيْنِ، ل بَوَانِ الصَّ

َ ْ
جَ ال ا زَوَّ

َ
: إذ

ُ
امِنَة 74  الثَّ

رْثُ. ِ
ْ

مَهْرُ وَ ال
ْ
طَ ال

َ
دُ وَ سَق

ْ
عَق

ْ
وغِ، بَطَلَ ال

ُ
بُل

ْ
بْلَ ال

َ
حَدُهُمَا ق

َ
بَوَيْهِمَا، وَ مَاتَ أ

َ
يْرُ أ

َ
غ

71  ششم: اگر وليِّ دختر، او را به عقد ديوانه يا شخص خصّي )كسي كه تخم هاي او را كشيده اند( در آورد صحيح 
است، ولي دختر اختيار دارد هنگامي كه بالغ شد آن عقد را فسخ كند. همچنين اگر كودكي را به زني كه يكي از عيوب 

فسخ نكاح را دارد تزويج كنند )صحيح است و اختيار فسخ دارد.(
72  و اگر دختري را به شخص مملوك )عبد( تزويج كنند، آن دختر وقتي بالغ شد اختيار فسخ نكاح را ندارد. همچنين 
اگر پسربچه اي را به عقد كنيزي درآورند حكمش همين است. و نظر ديگر اين است كه: پسربچه را نمی شود به ازدواج 
كنيز درآورد؛ چرا كه نكاح با كنيز مشروط بر اين اين است كه )در ترك ازدواج( ترس از مشقّت و اضطرار باشد ولي 

در جانب پسربچه مشقتي نيست.
73  هفتم: نكاح با كنيز جايز نيست، مگر با اجازه ی صاحب آن؛ حتي اگر مالك او يك زن باشد، چه نكاح دائم باشد 
يا موقت. و گفته شده: اگر صاحب او زن باشد كنيز می تواند بدون اجازه ی صاحبش ازدواج موقت كند. ولي نظر اول 

بهتر است.
74  هشتم: اگر پدرها كودكان صغير خود را به ازدواج درآورند آن عقد نكاح بر آنها لازم می شود. )و همه ی احكام 
زوجيت برآن مترتب مي شود.( بنابراين اگر يكي از آن كودكان بميرد ديگري از او ارث می برد، واگر غير از پدرانشان 
كسي ديگري آنها را به عقد نكاح درآورد ويكي از آن كودكان قبل از بلوغ بميرد عقد باطل می شود و مهريه و ارث 

بردن هم ساقط است. 
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َ
غ
َ
إِنْ بَل

َ
رِ. ف

َ
خ

ْ
صِيبُ ال

َ
تِهِ ن

َ
إِنْ مَاتَ عُزِلَ مَنْ تَرک

َ
دُ مِنْ جِهَتِهِ. ف

ْ
عَق

ْ
زِمَ ال

َ
رَضِيَ، ل

َ
حَدُهُمَا ف

َ
 أ

َ
غ
َ
وْ بَل

َ
75  وَ ل

مِيرَاثِ وَ وَرِثَ.
ْ
بَةِ فِي ال

ْ
غ مْ يُجِزْ لِلرَّ

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
حْلِفَ أ

ُ
جَازَ، ا

َ
أ
َ
ف

 مَسَائلُِ ثلََث:

 
ً
خِيرا

َ
أ جَهَا  تَزَوَّ بِمَنْ  تْ 

َ
ل
َ
دَخ وْ 

َ
ل وَ  لِ.  وَّ

َ ْ
لِل دُ 

ْ
عَق

ْ
ال
َ
ف تْهُما، 

َ
ل
َ
وَک إِنْ 

َ
ف يْنِ 

َ
بِرَجُل وَانُ 

َ
خ
َ ْ
ال جَهَا  زَوَّ ا 

َ
إذ الوليٰ:    76

ةٍ وَاحِدَةٍ، 
َ
ا فِي حَال

َ
ق
َ
ف إِنْ اتَّ

َ
ةِ. ف عِدَّ

ْ
قِضَاءِ ال

ْ
ابِقِ بَعْدَ ان عِيدَتِ اليٰ السَّ

ُ
زِمَ مَهْرُهَا، وَ أ

ْ
ل
ُ
دُ بِهِ، وَ ا

َ
وَل

ْ
لحِقَ ال

ُ
تْ، ا

َ
حَمَل

َ
ف

مٌ
ُّ
مُ الکبرُ، وَ هُوَ تَحَک دَّ

َ
قِيلَ: يُق

تْ 
َ
ل
َ
هِمَا دَخ يِّ

َ
بَرِ. وَ بِأ

ْ
دِ الک

ْ
 عَق

ُ
هَا إِجَازَة

َ
اءَتْ، وَ الوليٰ ل

َ
هِمَا ش يِّ

َ
دُ أ

ْ
هُمَا أجَازَت عَق

َ
ت ل

َ
ذِن

َ
ن أ

ُ
مْ تَک

َ
وْ ل

َ
77  وَ ل

هُ.
َ
دُ ل

ْ
عَق

ْ
جَازَةِ، کان ال ِ

ْ
بْلَ ال

َ
ق

75  و اگر يكي از آن دو كودك صغير بالغ شود و به آن نكاح راضي شود، عقد از جانب او لازم می شود؛ بنابراين، اگر 
بميرد، سهمِ همسرش را كنار می گذارند. و آن ديگري اگر بالغ شد و عقد نكاح را اجازه كرد، او را قسم مي دهند كه 
به خاطر دستيابي به ميراث، آن عقد را از تركه او اجازه نكرده است؛ سپس از همسرش ارث می برد. واگر آن طرفي 

كه عقد را اجازه نكرده بود بميرد عقد باطل می شود و هيچ ارثي نمی رسد.
سه مسأله

76  اول: اگر دو برادر، به طور جداگانه خواهر خود را به عقد دو مرد درآورند، اگر آن دختر، هر دو برادر را وكيل كرده 
باشد، آن كس كه زودتر عقد كرده، عقد او صحيح است. )حتي اگر او برادر كوچكتر باشد( و اگر با كسي كه عقدش 
عقب تر بوده نزديكي كرده باشد )به خاطر نبودن تقدم و تأخير يا ندانستن مسأله( از او حامله شده باشد، آن فرزند، مال 
همان شوهر دوم است، و او بايد مهريه ی اين دختر را بدهد و بعد از تمام شدن مدت عدّه، آن دختر را به همان كسي 
كه عقدش مقدم بوده بر می گردانند. )و همسر او خواهد بود.( و اگر عقد هر دو برادر در يك زمان اتفاق افتاده باشد؛ 

يك نظر اين است كه: عقد برادر بزرگتر مقدم است، ولي اين نظر، بدون دليل است.
77  و اگر دختر به هيچ يك از برادران اذن در نكاح نداده باشد، عقد هريك از آنها را كه بخواهد اجازه می كند، و 
بهتر است كه عقد برادر بزرگتر را اجازه دهد. و به هريك از آن دو شوهر قبل از اجازه دادن عقد، دخول كرده باشد 

عقد نكاح همان صحيح است؛ )چرا كه نزديكي كردن يك نوع اجازه ی فعلي است.(
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دٌ.  مَهْرُ، وَ فِيهِ تَرَدُّ
ْ
زِمَهَا ال

َ
رِهَ ل

ُ
دُ، وَ إِنْ ک

ْ
عَق

ْ
زِمَهُ ال

َ
رَضِيَ، ل

َ
جَتْهُ ف وْ زَوَّ

َ
ل
َ
دِ، ف

َ
وَل

ْ
مِّ عليٰ ال

ُ ْ
 لِل

َ
يَة

َ
 وِل

َ
: ل

ُ
انِيَة 78  الثَّ

 عَنْهُ.
َ
عَتْ الوکالة ا ادَّ

َ
مَا حُمِلَ عليٰ مَا إذ وَ رُبَّ

وْلُ 
َ
ق
ْ
ال
َ
تُ، ف

ْ
ذِن

َ
تْ بَلْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
يْرِ إذنِکِ، ف

َ
عَاقِدُ مِنْ غ

ْ
جَکِ ال وْجُ: زَوَّ الَ الزَّ

َ
ق
َ
 ف

ً
ة
َ
جْنَبِيُّ امْرَأ

َ ْ
جَ ال ا زَوَّ

َ
الِثَة: إذ 79  الثَّ

.
َ
ة حَّ عِي الصِّ هَا تَدَّ

َّ
ن
َ
يْنِ لِ

َ
وْل

َ
ق
ْ
هَا مَعَ يَمِينِهَا عليٰ ال

ُ
وْل

َ
ق

ابعُِ:�فِي�أسَْبَابِ�التَّحْرِیمِ �الفَْصْلُ�الرَّ

:
ٌ
ة  وَ هِيَ سِتَّ

ت 
َ
بٍ کان

َ
تْ، لِ

َ
 وَ إِنْ عَل

ُ
ة مُّ وَ الجَدَّ

ُ ْ
سَاءِ: ال صْنَافٍ مِنْ النِّ

َ
 أ
ُ
سَبِ سَبْعَة سَبُ وَ يَحْرُمُ بِالنَّ لُ: النَّ وَّ

َ ْ
بَبُ ال 80  السَّ

هُمَا
َ
وْ ل

َ
مٍّ ا

ُ
وْ لِ

َ
نَّ ا

ُ
بٍ ک

َ
وَاتُ لِ

َ
خ
َ ْ
نَ وَ ال

ْ
زَل

َ
نَ وَ بَنَاتُ الِبْنِ وَ إِنْ ن

ْ
زَل

َ
بِ وَ بَنَاتُهَا وَ إِنْ ن

ْ
ل بِنْتُ لِلصُّ

ْ
مٍّ وَ ال

ُ
وْ لِ

َ
ا

78  دوم: مادر بر فرزند هيچ ولايتي ندارد؛ بنابراين، اگر مادر، فرزند خود را به ازدواج كسي در بياورد و آن فرزند راضي شود، 
عقد لازم مي شود، و اگر كراهت داشته باشد، خود مادر بايد مهريه ی دختر را بپردازد، اما در اين حكم جاي ترديد وجود دارد. 

چه بسا اين حكم )كه مادر مهريه را بپردازد( به جايي حمل می شود كه آن مادر ادعا كند كه از جانب پسرش وكالت دارد.
79  سوم : اگر شخص غريبه اي يك زن را به ازدواج كسي درآورد، و آن زوج بگويد: عاقد بدون اذن تو، تو را به ازدواج 
در آورده است؛ اما خود زن بگويد: من خودم به او اجازه داده بودم، دو نظر وجود دارد )كه يكي مي گويد عقدِ فضولي باطل 
است و ديگري می گويد عقد فضولي صحيح است و نياز به اجازه دارد( اما بنا بر هر دو نظر، ادعاي زن با قسم خوردن توسط 
او پذيرفته می شود؛ چرا كه آن زن ادعاي صحت عقد را دارد. )و هر جا كه دو شخص، در صحت و فساد عقدي با هم 

نزاع كنند، ادعاي كسي كه مدعي صحت عقد است پذيرفته می شود مگر مواردي كه با ادله ی خاصه استثناء شده است.(

فصل چهارم: اسباب حرمت و محرمیّت

شش سبب براي محرميّت وجود دارد.

سبب اول: نسب

80  هفت گروه از زنان با نسبت داشتن بر مرد محرم می شوند: مادر، مادربزرگ هرچند بالا رود، فرقي نمي كند اجداد 
مادري باشد يا پدري و دختر خود انسان، دختر دختران او هرچه پايين رود. و دختر پسران او هرچه پايين رود )يعني 
نوه، نتيجه و نبيره و نديده...( و خواهران، فرقي نمی كند خواهران پدري باشد يا خواهران مادري و يا خواهران پدر 

و مادري انسان باشد. 



۳1 کتاب نکاح

جْدَادِهِ 
َ
وَاتُ أ

َ
خ
َ
هُمَا وَ کذا أ

َ
وْ ل

َ
هِ، ا مِّ

ُ
وْ لِ

َ
بِيهِ، ا

َ
بِيهِ لِ

َ
وَاتُ أ

َ
خ
َ
نَّ أ

ُ
اتُ سَوَاءٌ ک عَمَّ

ْ
دِهِنَّ وَ ال

َ
وْل

َ
81  وَ بَنَاتُهُنَّ وَ بَنَاتُ أ

هُمَا. 
َ
وْ ل

َ
مِّ ا

ُ ْ
وْ لِل

َ
بِ ا

َ ْ
التُ لِل

َ
خ

ْ
وْنَ. وَ ال

َ
وَ إِنْ عَل

هُمَا، وَ سَوَاءٌ 
َ
وْ ل

َ
مِّ ا

ُ ْ
وْ لِل

َ
بِ ا

َ ْ
 لِل

ُ
خ

َ ْ
خِ سَوَاءٌ کان ال

َ ْ
عْنَ. وَ بَنَاتُ ال

َ
مِّ وَ إِنْ ارْتَف

ُ
بِ وَ ال

َ ْ
تُ ال

َ
ال

َ
82  وَ کذا خ

نَ.
ْ
ل
َ
وْ بِنْتُ ابْنِهِ وَ بَنَاتُهُنَّ وَ إِنْ سَف

َ
وْ بِنْتُ بِنْتِهِ ا

َ
بِهِ ا

ْ
کانت بِنْتُهُ لِصُل

 وَ ابْنُهُ وَ 
ُ
خ

َ ْ
لَ، وَ ال

َ
دُ وَ إِنْ سَف

َ
وَل

ْ
 وَ ال

َ
بُ وَ إِنْ عَل

َ ْ
يَحْرُمُ ال

َ
سَاءِ، ف جَالِ يَحْرُمُ عليٰ النِّ هُنَّ مِنَ الرِّ

َ
83  وَ مِثْل

الُ.
َ
خ

ْ
عَ، وَ کذا ال

َ
عَمُّ وَ إِنْ ارْتَف

ْ
تِ وَ ال

ْ
خ
ُ ْ
ابْنُ ال

 فُرُوعٌ ثلََثةٌَ:

قَ مِنْ 
َ
ل
َ
انخ

َ
ي، ف

َ
وْ زَن

َ
ل
َ
ا ف

َ
ن  يَثْبُتُ مَعَ الزِّ

َ
بْهَةِ. وَ ل

ُّ
حِيحِ وَ مَعَ الش سَبُ يَثْبُتُ مَعَ النکاح الصَّ ل: النَّ وَّ

َ ْ
84  ال

رْعًا.
َ
يْهِ ش

َ
مْ يُنْتَسَبْ إل

َ
جَزْمِ ل

ْ
دٌ عليٰ ال

َ
مِائِهِ وَل

81  و دختران خواهران و دختران دختران آنها. و عمه ها، فرقي نمی كند خواهران پدري ِ پدرش هستند، يا خواهران 
مادري پدرش هستند، يا خواهران پدر و مادري پدرش هستند؛ همچنين، خواهران اجدادش هرچه بالا رود. و خاله هاي 
انسان فرقي نمی كند خواهر پدري مادرش باشد يا خواهر مادري مادرش باشد ويا خواهر پدر و مادري مادرش باشد. 
82  همچنين خاله هاي پدر و خاله هاي مادرش، هرچند بالا روند )يعني خاله هاي جدش و پدر جدش( و دختران 
برادرش، فرقي نمی كند كه برادر پدري او باشد يا برادر مادري او باشد و يا برادر پدر و مادري او باشد، و فرقي نمي كند 
دختر خود برادرش باشد و يا نوه ی برادرش باشد )يعني دختر دختر برادرش يا دختر پسر برادرش باشد( و دختران آن ها 

هرچند پايين روند )يعني دختر نوه ی برادرش يا دختر نبيره ی برادرش و ...(. 
83  و مثل همين افراد كه بر مردان محرم بودند بر زنان محرم هستند. بنابراين پدر دختر هرچه بالا رود )يعني اجداد 
او( فرزند زن هرچه پايين رود )يعني نوادگان زن( بر زن محرم هستند، و برادر و پسر برادر و پسر خواهر و عمو هرچه 

بالا رود )يعني عموی پدرش يا عموي مادرش و دايي ها )هرچند بالا روند( بر زن محرم هستند.
سه فرع مسئله

84  اول: نسبت ها با نكاح صحيح و با نكاح شبهه دار ثابت است، اما با زنا ثابت نيست؛ بنابراين، اگر كسي زنا كند و 
مطمئن باشد از مني او فرزندي متولد شده از نظر شرعي، نسبتِ پدر فرزندي بين آنها نيست )اما اگر مطمئن نباشد 
كه از آب مني هنگام زنا متولد شده؛ بلكه ممكن است از مني هنگام ازدواج صحيح متولد شده است آن فرزند منتسب 

به او خواهد بود.(
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.
ً
ة

َ
غ
ُ
دًا ل

َ
يٰ وَل هُوَ يُسَمَّ

َ
 مِنْ مَائِهِ ف

ٌ
وق

ُ
ل
ْ
هُ مَخ

َّ
ن
َ
هُ يَحْرُمُ لِ

َّ
ن
َ
وَجْهُ أ

ْ
انِيَةِ؟ ال انِي وَ الزَّ 85  وَ هَلْ يَحْرُمُ عليٰ الزَّ

انِي،  هُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّ
ْ
ش
َ
ةِ أ لِّ مِنْ سِتَّ

َ
ق
َ
دٍ بِهِ لِ

َ
تَتْ بِوَل

َ
إِنْ أ

َ
بْهَةِ، ف

ُّ
وُطِئَتْ بِالش

َ
قَ زَوْجَتَهُ، ف

َّ
وْ طَل

َ
انِي: ل 86  الثَّ

قِ أکثرُ مِنْ 
َّ
مُطَل

ْ
هُرٍ وَ لِل

ْ
ش
َ
ةِ أ لٍّ مِنْ سِتَّ

َ
ق
َ
هُ أ

َ
انِي ل وْ کان الثَّ

َ
ا ل مَّ

َ
قِ أ

ِّ
مُطَل

ْ
حِقَ بِال

ْ
ل
ُ
قِ ا

ِّ
مُطَل

ْ
هُرٍ مِنْ وَطْءِ ال

ْ
ش
َ
ةِ أ وَ لِسِتَّ

هُ 
َّ
ن
َ
بَهُهُ أ

ْ
ش
َ
دٍ، أ رْعَةِ عليٰ تَرَدُّ

ُ
ق
ْ
رِجَ بِال

ْ
سْتُخ

ُ
نْ يکون مِنْهُمَا، ا

َ
حَدِهِمَا. وَ إِنْ احْتَمَلَ أ

َ
حَقْ بِأ

ْ
مْ يَل

َ
حَمْلِ ل

ْ
ةِ ال أقصيٰ مُدَّ

انِي. لِلثَّ

سَبِ. بَنِ لِلنَّ
َّ
87  وَ حُکمُ الل

رَّ بِهِ بَعْدَ 
َ
ق
َ
وْ أ

َ
هُ. وَ ل

َ
بَنُ تَابِعًا ل

َّ
فِرَاشِ، وَ کان الل

ْ
عَنَ إنتَفيٰ عَنْ صَاحِبِ ال

َ
دَ وَ ل

َ
وَل

ْ
رَ ال

َ
ک

ْ
وْ أن

َ
الِثُ: ل 88  الثَّ

دَ.
َ
وَل

ْ
 يَرِثُ ال

َ
سَبُهُ، وَ إِنْ کان هُوَ ل

َ
ذلکَ عَادَ ن

85  و آيا آن فرزند متولد شده )اگر دختر باشد( بر مرد زاني )و اگر پسر باشد بر زن زانيه( حرام می شود؟ نظر بهتر 
اين است كه: بله حرام می شود، چرا كه او از آب مني زاني متولد شده است و از نظر لغت، فرزند او ناميده می شود.

86  دوم: اگر همسرش را طلاق دهد وآن زن )توسط شخص ديگري( وطي به شبهه شود؛ پس اگر از وطي دوم 
كمتر از شش ماه گذشته كه زن صاحب فرزندي شد، و شش ماه از آميزش كه با آن شوهرِ طلاق گرفته كرده، گذشته 

باشد،   آن فرزند به همسر طلاق گرفته محلق می گردد.
اما اگر از آميزش با شخص دوم كمتر از شش ماه می گذرد و از نزديكي اي كه با شوهر طلاق گرفته، كرده، بيشتر از 
آخرين حد باردارشدن )يعني بيشتر از ده ماه يا يك سال بنابر اختلاف فتواي فقها( مي گذرد آن كودك به هيچ يك از 
آن ها منتسب نيست. و اگر احتمال داشته باشدكه بر هر دوی آنها منتسب باشد )مثلًا كودك بعداز شش ماه و كمتر 
از ده ماه از آن دو نزديكي كه زن كرده متولد شود( قرعه انداخته می شود )تا معلوم شود به چه كسي منتسب است( 

و البته جاي ترديد وجود دارد و نظر بهتر آن است كه به نزديكي كننده ی دوم منتسب است. 
87  و حكم شير )محرميتي كه به واسطه ی شيرخوردن حاصل می شود( تابع همان حكم نسب است. )مثلا اگرآن زن 

با شير خود، بچه ی ديگران را شير دهد، آن بچه با آن مردي كه بچه ی آن زن منتسب به اوست، محروم می شود(
88  سوم: اگر شوهر منكر آن فرزند شود و او را لعِان كند )توضيح لعان در كتاب اللعان خواهد آمد، به طورخلاصه؛ يعني 
مرد قسم بخورد كه فرزند مال او نيست و خودش راست می گويد و همسرش دروغ می گويد كه فرزند را به او نسبت 
داده( آن فرزند از شوهر سابق منتفي می شود، )و ديگر فرزند او نيست وهيچ نسبتي با او ندارد( و احكام شيردادن هم 
تابع همين نسب است. و اگر بعد از آن لعان، مجددأ اقرار كند كه آن كودك فرزند خودش است، همه ی احكام نسب بر 

می گردد )مگر يك حكم و آن حكم اين است كه( مرد از آن كودك ارث نمی برد )بلكه بقيه ی نزديكان ارث می برند(.



۳۳ کتاب نکاح

وَ النَّظَرُ فِي: شُرُوطِهِ وَ أحکامِهِ

رُوطٍ:
ُ
فُ عليٰ ش

َّ
ضَاعِ، يَتَوَق حُرْمَة بِالرَّ

ْ
ارُ ال

َ
تِش

ْ
89  ان

دٌ،  بْهَةِ تَرَدُّ
ُّ

احِ الش
ٰ
ا. وَ فِي نِک

ً
وْ عَنْ زِن

َ
مْ يَنْتَشِرْ حُرْمَتُهُ. وَ کذا ل

َ
وْ دَرَّ ل

َ
ل
َ
بَنُ عَنْ نکاحٍ، ف

َّ
نْ يکونَ الل

َ
لُ: أ وَّ

َ ْ
 ال

حِيحِ. هُ عليٰ النکاحِ الصَّ
ُ
بَهُهُ تَنْزِيل

ْ
ش
َ
أ

ت فِي حِبَالِهِ وَ 
َ
وْ کان

َ
 کما ل

ُ
حُرْمَة

ْ
رَ ال

َ
ش

َ
دًا، ن

َ
رْضَعَتْ وَل

َ
أ
َ
وْ مُرْضِعٌ ف

َ
 مِنْهُ ا

ٌ
ة
َ
وْجُ وَ هِيَ حَامِل قَ الزَّ

َّ
وْ طَل

َ
90  وَ ل

ت.
َ
انِي وَ حُمِل وْجُ الثَّ لَ بِهَا الزَّ

َ
جَتْ وَ دَخ وْ تَزَوَّ

َ
کذا ل

صَلَ حتّيٰ تَضَعَ  وْ اتَّ
َ
لِ. وَ ل وَّ

َ ْ
هُ دُوْنَ ال

َ
انِي، کان ل نْ يکونَ لِلثَّ

َ
تٍ يُمکِن أ

ْ
مَّ عَادَ فِي وَق

ُ
طَعَ، ث

َ
ق
ْ
وْ ان

َ
ا ل مَّ

َ
91  أ

انِي. وَضْعِ لِلثَّ
ْ
لِ، وَ مَا بَعْدَ ال وَّ

َ ْ
وَضْعِ لِل

ْ
بْلَ ال

َ
انِي، کان مَا ق حَمْلَ مِنْ الثَّ

ْ
ال

سبب دوم براي محرمیّت: شیردادن

بحث در اين سبب درباره  ی شروط شيردادن و احكام شيردادن است.
89  محرميّت با شيردادن مشروط به چند شرط است:

شرط اول: اين كه آن شير از نكاح )و نزديكي( صحيحي به وجود آمده باشد )مثلأ از همسر دائم يا متعه يا ملك يمين 
يا ... باشد( اما اگر بدون وطي )نزديكي( و يا با زنا به وجود آمده باشد، محرميّت انتشار پيدا نخواهد كرد. و در مورد 
شيري كه از نكاح با شبهه به وجود آمده جاي ترديد وجود دارد، و نظر صحيح تر اين است كه وطي به شبهه )نزديكي 

از روي جهالت و اشتباه( همانند نكاح صحيح است. )و باعث انتشار حرمت رضاعي می شود.( 
90  اگر مردي زنش را طلاق دهد در حالي كه آن زن از آن مرد حامله است و يا شيرده است، و آن زن با شيرش به 
كودكي شير دهد، احكام محرميّت جاري است؛ همانند وقتی كه آن زن همسر شوهرش بود و همين حكم در جايی 

كه آن زن ازدواج مجدد كند و شوهر دومش با او نزديكی كند و آن زن حامله شود؛ جاری است. 
91  اما اگر شيرِ زن قطع شود و بعد از مدتي مجددأ بيايد، به طوري كه امكان اين باشد كه از شوهر دوم است؛ آن 

شير متعلق به شوهر دوم است و نه شوهر اول.
اما اگر پشت سرهم )بدون وقفه( شير بيايد تا اينكه از شوهر دوم، كودكي را وضع حمل كند، آن شيرهايي كه قبل از 

وضع حمل می آمده مال شوهر قبلي است و شيرهايي كه بعد از وضع حمل می آيد مال شوهر دوم است.
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 فِي رِوَايَةٍ 
َّ

رِ إل
ْ

عُش
ْ
 حُکمَ لِمَا دُوْنَ ال

َ
مَ. وَ ل

ْ
عَظ

ْ
دَّ ال

َ
حْمَ وَ ش

َّ
بَتَ الل

ْ
ن
َ
مِيّة وَ هُوَ مَا أ

َ
انِي: الک رْطُ الثَّ

َّ
92  الش

 
ً
 رَضْعَة

َ
رَة

ْ
مْسَ عَش

َ
 خ

َ
غ
َ
 إنْ بَل

ُ
حُرْمَة

ْ
رُ ال

ُ
 يَحْرُمُ. وَ يَنْش

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
هَرُهُمَا أ

ْ
ش
َ
رِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ، أ

ْ
عُش

ْ
ةٍ. وَ هَلْ يَحْرُمُ بِال

َّ
اذ

َ
ش

.
ً
ة
َ
يْل

َ
 وَ ل

ً
وْ رُضِعَ يَوْما

َ
ا

 ،
ً
ضَعَاتُ مُتَوَالِيَة  وَ أنْ تکونَ الرَّ

ً
 کامِلة

ُ
ضْعَة : أنْ تکونَ الرَّ

ٌ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
يُودٌ ث

ُ
ورَةِ ق

ُ
ک

ْ
ضَعَاتِ المَذ 93  وَ يُعْتَبَرُ فِي الرَّ

دْيِ. وَ أنْ يَرْتَضِعَ مِنْ الثَّ

مَ 
َ
تَق

ْ
وْ ال

َ
ل
َ
سِهِ. ف

ْ
ف
َ
بِيُّ وَ يَصْدُرُ مِنْ قِبَلِ ن عُرْفِ. وَ قِيلَ: أنْ يرويٰ الصَّ

ْ
ضْعَةِ اليٰ ال دِيرِ الرَّ

ْ
94  وَ يَرْجِعُ فِي تَق

اتِ 
َ
تِف

ْ
وْ الِل

َ
سِ ا

َ
ف النَّ

َ
عْرَاضِ، ک ِ

ْ
ةِ ال  بِنِيَّ

َ
 وَ إِنْ کان ل

ٌ
هِيَ رَضْعَة

َ
 ف

ً
ل وَّ

َ
عْرَضَ أ

َ
إِنْ کانَ أ

َ
هُ وَ عَاوَدَ، ف

َ
ظ

َ
ف
َ
مَّ ل

ُ
دْيَ ث الثَّ

مْ 
َ
 ل

َ
ضْعَة بْلَ إستِکمالِهِ الرَّ

َ
وْ مُنِعَ ق

َ
. وَ ل

ً
 وَاحِدَة

ً
لُّ رَضْعَة

ُ
رَ، کان الک

َ
دْيٍ اليٰ آخ

َ
الِ مِنْ ث

َ
تِق

ْ
وْ الِن

َ
ا اليٰ مَلعِبِ 

عَدَدِ.
ْ
يُعْتَبَرْ فِي ال

92  شرط دوم: كميّت و مقدار شيردادن: شيردهي بايد به مقداري باشد كه گوشت بر بدن كودك برويد. و استخوانش 
سفت شود. و اگر كمتر از ده بار انجام شود، احكام شيردهي را ندارد، مگر بنابر يك روايتي كه مورد توجه فقها نيست. 
و آيا با ده بار شيردادن احكام محرميّت جاري است؟ دو روايت در اين مورد وجود دارد كه مشهورترين آن دو اين 
است كه محرم نمی شود. محرميّـت در صورتي جاري است كه پانزده بار شير بخورد و يا يك شبانه روز شير بخورد.

93  در اين شيرخوردن ها سه قيد معتبر است: 1. به مقداري باشد كه كودك سير شود )شيردهي كامل باشد( 2. اينكه 
دفعات شيرخوردن پشت سرهم باشد 3. اينكه از پستان شير بخورد )نه اينكه شير را در ظرفي بدوشند و به طفل بدهند( 
94  ملاك شيردهي كامل به عرف است. و نظر ديگر اين است كه: به مقداري باشد كه كودك خودش بنوشد و به 
ميل خودش پستان را رها كند. بنابراين، اگر پستان را رها كرد و دوباره آن را گرفت و بازگشت، در اين صورت اگر 
بار اول كاملًا رو برگردانده بود )و دل كنده بود( يك بار شيردهي حساب می شود، ولي اگر به نيّت دل كندن و رو 
برگرداندن نبود؛ بلكه به خاطر نفس كشيدن بود يا به اسباب بازي متوجه شد و يا از سينه اي به سينه ي ديگر چرخيد، 
همه ی آن شيردهي ها يك بار حساب می شود؛ اما اگر مانع تكميل شيرخوردن طفل شوند، آن تعداد شيردهي معتبر 

نخواهد بود.
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عَدَدِ 
ْ
وْ رَضَعَ مِنْ وَاحِدَةٍ بَعْضُ ال

َ
ل
َ
رِدُ بِإکمالِها ف

َ
 تَنْف

َ
وَاحِدَة

ْ
 ال

َ
ة
َ
مَرْأ

ْ
نَّ ال

َ
ضَعَاتِ بِمعنيٰ أ  بُدَّ مِنْ تَوَالِي الرَّ

َ
95  وَ ل

لِ. وَّ
َ ْ
مَّ رَضَعَ مِنْ اخريٰ بَطَلَ حکمُ ال

ُ
ث

ءً.
َ

 وَل
ً
رَة رَضْعَة

ْ
مْسُ عَش

َ
مْ يَکمَل مِنْ وَاحِدَةٍ خ

َ
 مَا ل

ُ
حُرْمَة

ْ
ر ال

ُ
مْ يَنْش

َ
 نِسَاءٍ ل

ُ
ة يْهِ عِدَّ

َ
وْ تناوَبَ عَل

َ
96  وَ ل

.
ً
ا مَّ

ُ
 ا

ُ
مُرْضِعَة

ْ
 ال

َ
ا وَ ل

ً
بُوهُ جَدّ

َ
 أ

َ
. وَ ل

ً
بَا
َ
مُرْضِعَاتِ أ

ْ
فِ ال

َ
تِل

ْ
بَنِ مَعَ اخ

َّ
 يَصِيرُ صَاحِبُ الل

َ
97  وَ ل

وْ 
َ
قِهِ ا

ْ
وْ جَرَّ فِي حَل

َ
ل
َ
يٰ الِرْتِضَاعِ. ف ا لِمُسَمَّ

ً
هُورٍ، تَحْقِيق

ْ
وْلٍ مَش

َ
دْيِ فِي ق  بُدَّ مِنْ ارْتِضَاعِهِ مِنْ الثَّ

َ
98  وَ ل

بَنُ بِحَالِهِ، 
َّ
نْ يکونَ الل

َ
. وَ کذا يَجِبُ أ

ً
هُ جُبُنّا

َ
ل
َ
وْ جُبُنَ فأک

َ
رْ. وَ کذا ل

ُ
مْ يَنْش

َ
ها ل

َ
ل
َ
نَةٍ، وَ مَا شاک

ْ
وْصَلَ اليٰ جَوْفِهِ بِحُق

َ
أ

رْ. 
ُ

مْ يَنْش
َ
 ل

ً
بَنا

َ
ونِهِ ل

ُ
رَجَ عَنْ ک

َ
امْتَزَجَ حتيٰ خ

َ
بِيِّ مَائِعٌ وَ رَضَعَ، ف مِ الصَّ

َ
قِيَ فِي ف

ْ
ل
ُ
نْ ا

َ
وْ مُزِجَ، بِأ

َ
ل
َ
ف

هَا 
َّ
ن
َ
رْ، لِ

ُ
مْ يَنْش

َ
، ل

ً
تَة ها مَيِّ

َ
مَّ أکمَل

ُ
، ث

ٌ
ة ضَعَاتِ وَ هِيَ حَيَّ وْ رَضَعَ بَعْضَ الرَّ

َ
تَةِ ا مَيِّ

ْ
دْيِ ال

َ
وْ ارْتَضَعَ مِنْ ث

َ
99  وَ ل

دٌ. مُرْضِعَةِ، وَ فِيهِ تَرَدُّ
ْ
البَهيمَةِ ال

َ
هِيَ ک

َ
مَوْتِ عَنْ إلتِحَاقِ الحکامِ ف

ْ
رَجَتْ بِال

َ
خ

95  و حتمأ بايد دفعات شيردهي پشت سرهم باشد؛ به اين معنا كه يك زن واحد به تنهايی تمام مدت شيردهي را 
تكميل كند. بنابراين، اگر كودك از يك زني چند مرتبه شير بخورد؛ سپس از زن ديگري شير بخورد، حكم شيردهيِ 

زن اول باطل می شود )و بايد مجددأ زن اول شير دهد و پانزده مرتبه يا يك شبانه روز را تكميل كند(. 
96  و اگر چند زن شيردهي او را به عهده بگيرند، محرميّت انتشار پيدا نخواهد كرد، تا وقتي كه از يك زن پانزده 

مرتبه پشت سر هم شير بخورد. 
97  و آن مردي كه صاحب شير است درصورتي كه چند زن شيرده وجود داشته است، پدرِ رضاعيِ كودك نخواهد 

بود. و پدر بزرگ او هم نخواهد شد، و آن زن شيرده هم مادر رضاعي او نخواهد شد.
98  و طبق نظر مشهور، كودك بايد از پستان شير بخورد، چرا كه صدق عنوان شيردهي به همين است )كه از پستان شير 
بخورد( بنابراين، اگر شير را در حلق كودك بپاشند و يا با سرنگ و يا چيزهايي شبيه به آن، شير را به شكم كودك تزريق 
كنند،  محرميّت انتشار پيدا نمی كند. همچنين اگر پنير شود و آن را در حال پنير بودن بخورد محرميّتي شكل نمی گيرد. و 
واجب است كه شير به حالت طبيعي خود باشد؛ بنابراين، اگر با چيزي مخلوط شود؛ به اين صورت كه مايعي در دهان كودك 
بريزند و شير هم بدهند و آن مايع با شير در هم آميزد، به طوري كه از اسم شير بودن خارج شود، محرميّت شكل نمی گيرد.

99  و اگر كودك از پستان زن مرده اي شير بخورد، و يا تعدادي از دفعات شيرخوردن را از مادر زنده بخورد و بقيه ی 
دفعات را از همان مادر كه مرده است بخورد، محرميّت واقع نمی شود، چرا كه آن زن با مرگش، از اينكه مشمول 
احكام شود خارج شده است، و حكمش همانند آن است كه كودك از پستان حيواني شير می خورد. البته در اين حكم 

جاي ترديد است، )چرا كه ممكن است اطلاق رضاع شامل اين زن مرده هم بشود(.
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 رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ« وَ 
َ

وْلِهِ ص » ل
َ
مُرْتَضِعِ لِق

ْ
يْنِ وَ يُراعَيٰ فِي ال

َ
حَوْل

ْ
نْ يکونَ فِي ال

َ
الِثُ أ رْطُ الثَّ

َّ
100  الش

هُ دُوْنَ 
َ
رْضَعَتْ مَنْ ل

َ
مَّ أ

ُ
يْنِ، ث

َ
دِهَا أکثرُ مِنْ حَوْل

َ
وْ مضيٰ لِوَل

َ
ل
َ
 يُعْتَبَرُ. ف

َ
صَحُّ ل

َ ْ
مُرْضِعَةِ؟ ال

ْ
دِ ال

َ
هَلْ يراعيٰ فِي وَل

.
ُ
حُرْمَة

ْ
رَ ال

َ
ش

َ
يْنِ ن

َ
حَوْل

ْ
ال

مُلَ 
َ
وْ ک

َ
. وَ کذا ل

ُ
حُرْمَة

ْ
رْ ال

ُ
مْ يَنْش

َ
هُ بَعْدَهُمَا، ل

َ
مَّ أکمَل

ُ
نِ، ث

َ
حَوْل

ْ
تَمَّ ال

َ
 ف

ً
 وَاحِدَة

ً
 رَضْعَة

َّ
عَدَدُ إل

ْ
وْ رَضَعَ ال

َ
101  وَ ل

يْنِ.
َ
حَوْل

ْ
، مَعَ تَمَامِ ال

ُ
ضْعَة تْ الرَّ ا تَمَّ

َ
رُ إذ

ُ
خِيرَةِ. وَ يَنْش

َ ْ
مْ يُرْوَ مِنْ ال

َ
نِ وَ ل

َ
حَوْل

ْ
ال

مَ بَعْضُهُمْ عليٰ   حَرَّ
ً
حْلٍ وَاحِدٍ مِائَة

َ
بَنِ ف

َ
رْضَعَت بِل

َ
وْ أ

َ
ل
َ
حْلٍ وَاحِدٍ، ف

َ
بَنُ لِف

َّ
نْ يکونَ الل

َ
ابِعُ: أ رْطُ الرَّ

َّ
102  الش

وْ 
َ
حُ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا. وَ ل

ُ
وْ أکثَرَ، حَرُمَ التناک

َ
لُّ وَاحِدَةٍ وَاحِدًا ا

ُ
رْضَعَتْ ک

َ
، وَ أ

ً
را

ْ
حْلَ عَش

َ
ف
ْ
حَ ال

َ
ک

َ
وْ ن

َ
بَعْضٍ. وَ کذا ل

دُ هَذِهِ 
َ

وْل
َ
أ . وَ يَحْرُمُ 

ً
 اخريٰ مَهْجُورَة

ٌ
رِ، وَ فِيهِ رِوَايَة

َ
خ

ْ
حَدُهُمَا عليٰ ال

َ
أ مْ يَحْرُمْ 

َ
ل يْنِ 

َ
حْل

َ
بَنِ ف

َ
بِل نَيْنِ 

ْ
اث أرْضَعَتْ 

مُرْتَضِعِ مِنْهَا.
ْ
سَبًا عليٰ ال

َ
مُرْضِعَةِ ن

ْ
ال

100  شرط سوم: اينكه شيرخوردن در دو سال باشد و اين دو سال در مورد كودكي كه شير می خورد بايد مراعات 
بايد اين دو سال  آيا  شود، چرا كه پيامبر  فرمودند: »بعد از جداشدن كودك از شير، ديگر رضاع وجود ندارد« 
درباره ی فرزند )نسََبي( خودِ مرضعه )زن شيرده( مراعات گردد؟ نظر صحيح تر اين است كه شرط نيست. )كه فرزند 
خود آن زن كمتر از دو سال سن داشته باشد(؛ بنابراين، اگر از تولدِ فرزندِ خودِ مرضعه بيشتر از دو سال گذشته بود، 

سپس آن زن، به كودكي كه كمتر از دوسال دارد شير بدهد، حرمت رضاعي منتشر می شود. 
101  و اگر به تعداد لازم منهاي يك بار به كودك شير داده باشد و در اين هنگام دو سال كودك تمام شود، و بقيه ی 
دفعات، شير را بعد از دو سالگي بخورد، محرميّت منتشر نخواهد شد. همچنين اگر كودك درحال خوردن مرتبه ی آخر 
شيرخوردن باشد و دو سالش تمام شود محرميّـت منتشر نخواهد شد و اگر دفعات شيرخوردن تمام شود و دو سالِ 

بچه هم پايان بپذيرد، محرميّت حاصل می شود.
102  شرط چهارم: اينكه شير براي يك شوهر واحد باشد، بنابراين، اگر زني با شيري كه متعلق به يك شوهر است 
صد كودك را شير دهد، همگي آنها بر يكديگر محرم می شوند؛ همچنين اگر يك مرد با ده زن ازدواج كند و هريك از 
آنها به يك يا چند كودك شير بدهند، ازدواج در بين همگي آنها حرام خواهد بود، و اگر يك زن با شيري كه مربوط به 
دو شوهر است به دو كودك شير بدهد، يكي از آن دو كودك با كودك ديگر محرم نمی شود )مثلأ زينب همسر محمد 
به كودكي شير بدهد؛ سپس محمد او را طلاق دهد و زينب با علي ازدواج كند و مجددأ شيرده شود و به دختربچه اي 
شير بدهد، آن دختربچه با پسربچه اي كه زينب شير داده شرعأ برادر و خواهر نخواهند شد تا ازدواج آن ها با هم حرام 
باشد با اين كه مادر رضاعي آن ها يك نفر است، چرا كه پدر رضاعي آنها دو نفر است.( و در اين مورد روايتي وجود 
دارد )كه می فرمايد: آن دختر با پسر به هم حرام می شوند( اما اين روايت مورد عمل فقها نيست. و فرزندان نسََبي زنِ 

شيرده، برآن كودكي كه از آن زن شيرخورده حرام می شوند، )و حقِ ازدواج با او را ندارند.(
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ْ
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ْ
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َ
عَاقِل

ْ
ضَاعِ ال تَارَ لِلرَّ

ْ
نْ يَخ

َ
103  وَ يُسْتَحَبُّ أ

خِنْزِيرِ.
ْ
حْمِ ال

َ
مْرِ وَ أکلِ ل

َ
خ

ْ
ربِ ال

ُ
، وَ يَمْنَعُهَا مِنْ ش

ُ
ة يَّ مِّ

ِّ
 وَ مَعَ الِضْطِرَارِ تُسْتَرْضَعُ الذ

ُ
 تُسْتَرْضَعُ الکافرة

َ
 وَ ل

ةِ. مَجُوسِيَّ
ْ
 فِي ارْتِضَاعِ ال

ُ
دُ الکراهية

َّ
هُ اليٰ مَنْزِلِهَا وَ تَتَأک

َ
دَ لِتَحْمِل

َ
وَل

ْ
يْهَا ال

َ
مَ إل

ِّ
نْ يُسَل

َ
 104  وَ يَکرَهُ أ

تْ 
َ
بَنُهَا وَ زَال

َ
هَا طَابَ ل

َ
هَا فِعْل

َ
هَا مَوْل

َّ
حَل

َ
هُ إِنْ أ

َّ
ن
َ
ا. وَ رُوِيَ أ

ً
دَتُهَا عَنْ زِن

َ
نْ يسْتَرْضِعَ مَنْ وِل

َ
رَهُ أ

ْ
105  وَ يَک

.
ٌّ
اذ

َ
، وَ هُوَ ش

ُ
الکراهية

 وَ أمََّا أحکامُهُ:
 فَمَسَائلُِ:

مُرْتَضِعِ، وَ مِنْهُ 
ْ
حلِهَا اليٰ ال

َ
مُرْضِعَةِ وَ ف

ْ
 مِنْ ال

ُ
حُرْمَة

ْ
رَتْ ال

َ
تَش

ْ
مُ إن مُحَرِّ

ْ
ضَاعُ ال ا حَصَلَ الرَّ

َ
106  الولي: إذ

وَاتُهُمَا 
َ
خ
َ
 وَ أ

ً
وَة

ْ
دُهُمَا إِخ

َ
وْل

َ
اتٍ، وَ أ هَاتُهُمَا جَدَّ مَّ

ُ
 وَ أ

ً
جْدَادَا

َ
 وَ آبَاؤُهُمَا أ

ً
بَا
َ
حْلُ أ

َ
ف
ْ
 وَ ال

ً
مّا

ُ
هُ ا

َ
 ل

ُ
مُرْضِعَة

ْ
صَارَتْ ال

َ
يْهِمَا، ف

َ
إِل

.
ً
عْمَاما

َ
 وَ أ

ً
وَال

ْ
خ
َ
أ

103  و مستحب است كه مرد براي شيردادن كودكش، زنِ عاقل و مسلمان و عفيف و زيبا رو انتخاب كند. و زن 
كافر را به عنوان مرضعه طلب نكند. و درصورتي كه ناچار باشد، كافر ذمي را برگزيند و او را منع كند كه )در اين مدت( 

شراب بنوشد و يا گوشت خوك بخورد. 
104  و كراهت دارد كه بچه اش را به آن زن كافر بسپارد تا او را به خانه ی خودش ببرد و اين كراهت در مورد زني 

كه مجوس است بيشتر است. 
105  كراهت دارد كه كودك را به زني كه فرزند خودش از زنا متولد شده )و آن زن شيرده شده( بسپارد. و روايت شده 
)اگر كنيزي با عبدي زنا كرده بود وحامله شده بود و مولاي او آن كنيز را به ازدواج همان عبد درآورد( و فعل كنيز را حلال 
كند، شيرش حلال می شود و كراهيّـت آن بر طرف می شود . اما اين روايت هم متروك است و مورد عمل اصحاب نيست.

اما از احکام شیر دادن:

چند مسأله است:
106  اول: اگر آن شيردهي محرم كننده به طور صحيح حاصل شود، محرميّت از زن شيرده و شوهرش به كودك 
شيرخوار و از كودك به آن زن و شوهر منتشر خواهد شد؛ بنابراين، زن شيرده مادر كودك خواهد بود و شوهرش پدر 
كودك است و پدران آنها، اجداد كودك و مادران آنها مادربزرگ هاي كودك هستند و فرزندان نسبي آنها برادر و خواهران 
كودك شيرخوار، به شمار می روند و برادر و خواهران آن زن و شوهر، خاله و دايي و عمو و عمه ی آن كودك خواهند شد.
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مُرْتَضِعِ. وَ کذا 
ْ
ا ال

َ
ي هَذ

َ
مُونَ عَل  يُحَرِّ

ً
 وَ رَضَاعا

ً
دَة

َ
دِ، وِل

َ
وْل

َ ْ
حْلِ مِنَ ال

َ
ف
ْ
لَّ مَنْ يَنْتَسِبُ اليٰ ال

ُ
: ک

ُ
انِيَة 107  االثَّ

ةِ رَضَاعًا. بُنُوَّ
ْ
يْهِ بِال

َ
يْهِ مَنْ يَنْتَسِبُ إل

َ
 يَحْرُمُ عَل

َ
وا. وَ ل

ُ
زَل

َ
 وَ إِنْ ن

ً
دَة

َ
ةِ وِل بُنُوَّ

ْ
ي المُرضِعَةِ بِال

َ
مَنْ يُنْتَسَبُ إل

دِ زَوْجَتِهِ 
َ

وْل
َ
 فِي أ

َ
 رَضَاعًا وَ ل

َ
 وَ ل

ً
دَة

َ
بَنِ وِل

َّ
دِ صَاحِبِ الل

َ
وْل

َ
مُرْتَضِعِ فِي أ

ْ
بُو ال

َ
أ  يَنکِحُ 

َ
: ل

ُ
الِثَة  108  الثَّ

دِ 
َ

وْل
َ
بَنِ فِي أ

َّ
ا الل

َ
مْ يُرتَضَعوا مِنْ هَذ

َ
ذِينَ ل

َّ
دُهُ ال

َ
وْل

َ
دِهِ وَ هَلْ يَنکِحُ أ

َ
هُمْ صَارُوا فِي حکم وَل

َّ
ن
َ
، لِ

ً
دَة

َ
مُرْضِعَةِ وِل

ْ
ال

جَوَازُ.
ْ
وَجْهُ ال

ْ
،  وَال

َ
حلِهَا قِيلَ: ل

َ
دِ ف

َ
وْل

َ
مُرْضِعَةِ، وَ أ

ْ
هَذِهِ ال

رِ، 
َ
خ

ْ
وَةِ ال

ْ
لِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي إخ

ُ
 ک

ُ
وَة

ْ
نْ ينکِحَ إِخ

َ
رِينَ، جَازَ أ

َ
 لِخ

ً
وْمٍ، وَ بِنْتا

َ
 لِق

ً
 ابْنا

ٌ
ة
َ
رْضَعَتْ امْرَأ

َ
وْ أ

َ
ا ل مَّ

َ
109  أ

 رَضَاعَ.
َ

سَبَ بَيْنَهُمْ وَ ل
َ
 ن

َ
هُ ل

َّ
لن

107  دوم: هر فرزندي كه به طور نسََبي يا رضاعي به شوهرِ زنِ شير ده منتسب باشد، براين كودك شيرخوار حرام 
خواهند بود )و حق ازدواج با او را ندارند.( همچنين هر فرزندي كه به طور نسََبي با زن شيرده منتسب باشد، هرچه 
پايين رود )يعني نوادگان و فرزندان نسبي آن زن شيرده( برآن كودك شيرخوار محرم خواهد بود. اما فرزندي كه به 

طور رضاعي به آن زن شيرده منتسب باشد بر آن كودك شيرخوار حرام نخواهد بود )و می تواند با او ازدواج كند.(
 108  سوم: پدر كودك شيرخوار حق ندارد با فرزندان نسبي و رضاعي شوهرِزن شيرده )كه صاحب شير است( ازدواج 
كند؛ همچنين حق ندارد با فرزندان نسبي زن شيرده ازدواج كند؛ چرا كه آن فرزندان در حكم فرزندان خودش هستند 
آيا ديگر فرزندان اين مرد )پدر كودك شيرخوار كه از اين زن ارتزاق نكرده اند می توانند با فرزندان اين زن شيرده و 

يا فرزندان شوهر او ازدواج كنند؟
يك نظر اين است كه: نمی توانند، اما نظر بهتر اين است كه جايز است. 

109  اما اگر زني به پسر يك خانواده شير دهد و به دختر خانواده ی ديگر هم شير دهد، جايز است كه برادر و 
خواهران آن پسر با برادر وخواهران آن دختر ازدواج كنند، چرا كه هيچ نسبت خانوادگي و هيچ نسبت رضاعي بين 

آنها وجود ندارد.



۳9 کتاب نکاح

رْضَعَتْهَا مَنْ 
َ
أ
َ
، ف

ً
جَ رَضِيعَة وْ تَزَوَّ

َ
ل
َ
ا. ف

ً
حِق

َ
هُ ل

ُ
ا وَ يُبْطِل

ً
کاح سَابِق مُ يَمْنَعُ مِنْ النِّ مُحَرِّ

ْ
ضَاعُ ال : الرِّ

ُ
ابِعَة 110  الرَّ

سَدَ 
َ
مُرْضِعَةِ مِنْهُمَا ف

ْ
بَنُ ال

َ
ا کان ل

َ
خِ إذ

َ ْ
بِ وَ ال

َ ْ
تِهِ وَ زَوْجَةِ ال

ْ
خ
ُ
تِه وَ أ هِ وَ جَدَّ مِّ

ُ
ا
َ
غِيرَةِ بِرَضَاعِهَا ک سِدُ نکاحُ الصَّ

ْ
يُف

مُرْضِعَةِ، 
ْ
عُورِ ال

ُ
يْرِ ش

َ
دْيَهَا مِنْ غ

َ
يْهَا فامتَصَت ث

َ
نْ سَعَت إل

َ
 بِالِرْتِضَاعِ، مِثْلُ أ

ُ
مُرْتَضِعَة

ْ
رَدَتْ ال

َ
ف
ْ
إِنْ ان

َ
النکاحُ. ف

 قِيلَ: کان 
ً
تَارَة

ْ
 إرْضَاعَهَا مُخ

ُ
مُرْضِعَة

ْ
تْ ال

َّ
وْ تَوَل

َ
مَهْرُ. وَ ل

ْ
ذِي بِاعْتِبَارِهِ يَثْبُتُ ال

َّ
دِ ال

ْ
عَق

ْ
نِ ال

َ
طَ مَهْرُهَا لِبُطْل

َ
سَق

جُوعُ  وْجِ الرُّ وْجَةِ، وَ لِلزَّ يْسَ مِنْ الزَّ
َ
هُ ل

َّ
ن
َ
طْ لِ

ُ
مْ يَسْق

َ
ولِ، وَ ل

ُ
خ بْلَ الدُّ

َ
 حَصَلَ ق

ٌ
سْخ

َ
هُ ف

َّ
ن
َ
مَهْرُ، لِ

ْ
غِيرَةِ نِصْفُ ال َلِلصَّ

بُضْعِ.
ْ
عَةِ ال

َ
کُ فِي ضَمَانِ مَنْف

َّ
دٌ، مُسْتَنَدُهُ الش لِّ تَرَدُّ

ُ
، وَ فِي الک

َ
سْخ

َ
ف
ْ
صَدَتْ ال

َ
اهُ إنْ ق دَّ

َ
مُرْضِعَةِ بِمَا أ

ْ
عليٰ ال

110  چهارم: محرميّتي كه از طريق شيردهي حاصل می شود، مانع از ازدواج هاي بعدي می شود، و ازدواج هاي قبلي 
را هم باطل می كند. بنابراين، اگر مردي با دختر شيرخواري ازدواج كند و يكي از زناني كه شيردادن او سبب فساد 
نكاح با آن دختر بچه می شود به آن دختر شير دهد؛ مثلا مادر آن مرد يا خواهر آن مرد يا همسر پدر آن مرد يا همسر 
برادر آن مرد به آن دختربچه شير بدهد، آن ازدواج باطل است؛ البته )در اين دو مورد اخير( به شرطي نكاح مرد با 
دختر بچه باطل است كه شيرِ زن پدر يا شير زن برادر از خود آن پدر يا برادر باشد )نه از شوهر ديگر( و اگر آن دختر 
بچه خودش )بدون دخالت زن شيرده( شير بخورد؛ مثلًا اگر خودش را به سوي او بكشاند و به پستان او بچسبد و 
بدون اينكه آن زن شيرده بفهمد از شيراو بخورد، در اين صورت، آن مهريه اي كه براي كودك شيرخوار تعيين شده 
بود ساقط می شود؛ چرا كه عقدي كه به اعتبار آن عقد، مهريه ثابت شده بود باطل شده است. و اگر آن زن شيرده 
با اختيار خود به آن دختر بچه شير بدهد، يك نظراين است كه: نصف مهريه به آن دختربچه تعلق می گيرد، چرا كه 
آن شيردهي موجب فسخ نكاح است و قبل از نزديكي كردن به آن حاصل شده، اما كل مهريه ساقط نمی شود؛ چرا 
كه اين فسخ نكاح از جانب خود كودك )كه همسر آن مرد است( به وجود نيامده، و شوهرِ آن كودك می تواند براي 
پس گرفتن آن مهريه اي كه به آن كودك داده به آن زن شيرده مراجعه كند؛ البته اين حكم در صورتي است كه آن 
زن شيرده هدفش از شيردادن فسخ نكاح باشد. اما در همه ی اين احكام جاي ترديد وجود دارد، كه مستند آن ترديد 

هم شكي است كه در ضامن بودن منفعت زناشويي وجود دارد. 
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َّ
بِيرَةِ، وَ إِل

َ
ک

ْ
لَ بِال

َ
بَدًا إِن کان دَخ

َ
مَتَا أ  حُرِّ

ُ
رْضَعَتْهَا الکبيرة

َ
أ
َ
، ف

ً
 وَ رَضِيعَة

ً
هُ زَوْجَتَانِ کبيرة

َ
وْ کان ل

َ
111  وَ ل

غِيرَةِ   جَاءَ مِنْهَا. وَ لِلصَّ
َ
سْخ

َ
ف
ْ
نَّ ال

َ
هَا لِ

َ
 مَهْرَ ل

َ
ل

َ
 ف

َّ
لَ بِهَا، وَ إِل

َ
 حَسبُ. وَ لِلکبيرةِ مَهْرُهَا إنْ کان دَخ

ُ
مَتْ الکبيرة حُرِّ

بِيرَةِ.
َ
يٰ الک

َ
جَمْعِ، وَ قِيلَ: يَرْجِعُ بِهِ عَل

ْ
دِ بِال

ْ
عَق

ْ
فِسَاخِ ال

ْ
مَهْرُهَا لِن

بِيرَةِ 
َ
ک

ْ
لَ بِال

َ
 وَ المُرتَضِعَتانِ إنْ کان دَخ

ُ
هُ زَوْجَتَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ حُرِمَت الکبيرة

َ
 ل

ُ
رْضَعَتْ الکبيرة

َ
وْ أ

َ
112  وَ ل

 .
ُ
مَتْ الکبيرة  حُرِّ

َّ
وَ إِل

111  و اگر مرد دو همسر داشته باشد كه يكي كودك و ديگری بزرگ باشد و آن زن بزرگ به آن زنی كه كودك 
است شير دهد، در اين صورت اگر مرد با آن زن بزرگ نزديكي كرده باشد، هم آن زن بزرگتر بر شوهرش حرام ابدي 
مي شود، )چرا كه آن زن در واقع مادر همسر او شده است( و هم زن كودك بر شوهرش حرام ابدي می شود؛ )چون 
در واقع دخترِ زنِ او می شود و ازدواج با دختر زن )ربيبه( حرام است( و اگر با آن زن بزرگ نزديكي نكرده باشد، فقط 
همان زن بزرگ بر شوهرش حرام می شود. و اگر مرد با آن زن بزرگ نزديكي كرده باشد، بايد مهريه ی آن زن را 
بپردازد و اگر نزديكي نكرده باشد هيچ مهريه اي به آن زن تعلق نمی گيرد؛ چرا كه فسخ نكاح از جانب خودش حاصل 
شده و آن زن كه كودك است حق دارد كل مهريه اش را بگيرد و چرا كه ازبين رفتن عقد نكاح به علت جمع شدن آن 
شوهر با مادر رضاعي آن كودك حاصل شده است، )نه به علت طلاق؛ چرا كه كل مهريه با عقد نكاح به زن تعلق 
مي گيرد و اگر مرد قبل از دخول، زن را طلاق دهد نصف مهريه را پس می گيرد و در اينجا طلاقي نبوده كه سبب 
شود مرد بتواند نصف مهريه را پس بگيرد( و يك نظر اين است كه: شوهر می تواند نسبت به مهريه اي كه به زن 

صغير داده است، به زن كبيرش رجوع كند.
112  )و اگر مرد،  دو زن صغير و يك زن كبير داشته باشد( و آن زن كبير به آن دو زني كه صغير هستند شير بدهد 
و در صورتي كه مرد با آن زن كبير نزديكی كرده باشد، هم زن كبير و هم آن دو زني كه صغير هستند بر مرد حرام 
مي شوند، و اگر مرد با زن كبير نزديكي نكرده باشد فقط آن كبير بر مرد حرام می شود، )و آن دو زن صغير برآن مرد 

حرام نمی شود؛ چون به منزله ی ربيبه اي هستند كه مرد با مادر آنها نزديكي نكرده است(.
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